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مقدمه

ــودک در  ــت ک ــدن تربی ــه‌ی آسانترش ــوژی، فرضی ــم و تکنول ــزون عل ــترش روزاف ــم گس ــروزه علی‌رغ ام

ــری  ــی و تصوی ــی، صوت ــه اســت و در هجــوم داده‌هــای متن ــگ باخت ــن پیشــرفت‌ها، رن ســایه‌ی ای

و همه‌گیــری شــبکه‌های مجــازی، آنچــه ســهل‌الوصولتر از قبــل شــد، آســیب‌های اجتماعــی و 

ــه تربیــتِ کــودکِ ســالم، شــاد و بهنجــار. ــود و ن اختــالات روانــی متعــدد ب

ــه  ــر از همیش ــود، تنهات ــودک خ ــدن ک ــیر پروران ــن در مس ــی، والدی ــن جهان ــده‌ی آنلای ــن دهک در ای

ــه  ــد و ن ــاق می‌افت ــی اتف ــات به‌خوب ــال تجربی ــه آن ارتباطــات خویشــاوندی و انتق هســتند. دیگــر ن

ــاری  ــده ی ــی آین ــرای زندگ ــدان را ب ــه فرزن ــد ک ــود دارن ــدری وج ــا به‌ق ــازی و محله‌ه ــای ب زمین‌ه

دهنــد. همــه‌ی آنچــه روزی گمــان می‌رفــت کــه بــرای تســهیل زندگــی آمــده اســت، اکنــون در مقابــل 

کانــون خانــواده قــرار دارد و عمــداً یــا ســهواً در حــال تضعیــف ایــن نهــاد مهــم اجتماعــی اســت؛ از 

تلویزیــون گرفتــه تــا اینســتاگرام؛ از اخبــار جعلــی تــا نوشــتارهای نامعتبــر.

قاعدتــاً در ایــن شــرایط، کارایــی خانــواده در تربیــت کــودکان به‌تدریــج کاهــش یافتــه و رســانه ایــن 

ــر،  ــه مهم‌ت ــدون نظــارت و از هم ــرد؛ رســانه‌ای افسارگســیخته، ب ــه دســت می‌گی ــی را ب نقــش حیات

ــر  ــان هســتیم، از ســوی دیگ ــر مشــغله‌های مجــازی خودم ــا از ســویی درگی ــب. حــال م ــدون رقی ب

آســیب‌های اجتماعــی فــوران کرده‌انــد و کــودکان بیشــتر از هــر زمــان آمــاج ایــن تهدیــدات هســتند.
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ــد  ــی ســالم برخــوردار نباشــد، نمی‌توان ــه‌ای، چنانچــه از خانواده‌های ــر جامع ــه ه مبرهــن اســت ک

ادعــای ســامت کنــد و بــدون شــک هیچ‌یــک از آســیب‌های اجتماعــی هــم نیســت کــه فــارغ از 

تأثیــر خانــواده بــه وجــود آمــده باشــد. پــدر و مــادر، بهتریــن الگوهــا هســتند و کــودک آداب‌ورســوم، 

نحــوه‌ی برخــورد و ارتبــاط بــا محیــط و بســیاری از واکنش‌هــای اجتماعــی را از والدیــن می‌آمــوزد. 

ــود را  ــوه خ ــای بالق ــا توانایی‌ه ــازد ت ــاده می‌س ــودکان را آم ــح، ک ــرایط صحی ــت ش ــواده تح خان

شناســایی کننــد و به‌عنــوان افــراد بالــغ، نقش‌هــای ســودمندی را در جامعــه بــه عهــده گیرنــد؛ امــا 

در خانواده‌هــای ناســالم، میــزان بــروز رفتارهــای پرخطــر بیشــتر اســت. در چنیــن شــرایطی و بــرای 

ــرای  ــی ب ــی و سیاس ــای اجتماع ــد نظام‌ه ــزون، بای ــیب‌های روزاف ــه از آس ــودن جامع ــون نم مص

ــن،  ــه والدی ــروری ب ــای فرزندپ ــا شــامل آموزش‌ه ــن گام‌ه ــد. ای ــی بردارن ــن گام‌های ــوزش والدی آم

تســهیل دسترســی بــه مراکــز ارائــه‌ی خدمــت و مشــاوره، ایجــاد زیرســاخت‌های محلــی، تقویــت 

آمــوزش رســمی و ... اســت.

یکــی از ایــن نهادهــای اجتماعــی کــه می‌توانــد در ارتقــای ســطح ســامت روان شــهروندان جامعــه و 

به‌تبــع آن خانواده‌هــا نقــش ایفــاء کنــد، شــهرداری‌ها می‌باشــند، امــروزه شــهرداری‌ها در بســیاری از 

کشــورهای دنیــا بــه ویــژه کشــورهای پیشــرفته، یکــی از ارکان اساســی تأمین حفــظ و ارتقای ســامتِ 

ــدازی  ــا راه‌ان ــز ب ــران نی ــهرداری ته ــر ش ــال حاض ــوند. در ح ــوب می‌ش ــه محس ــهروندان آن جامع ش

ــامت )در  ــای س ــق( و خانه‌ه ــطح مناط ــامت )در س ــتاد(، ادارات س ــطح س ــامت )در س اداره کل س

ســطح محــات(، قدم‌هــای اساســی و زیربنایــی را به‌منظــور ارتقــای ســطح ســامت شــهروندان بــه 

ــی  ــف آموزش ــای مختل ــرای ویژه‌برنامه‌ه ــت. اج ــته اس ــی آن برداش ــی و روان ــاد اجتماع ــژه در ابع وی

ســامت‌محور، ارائــه‌ی خدمــات مشــاوره و روانشناســی، تشــکیل کانون‌هــای اجتماع‌محــور و جــذب 

ــن راســتا در حــال اجــرا  ــه در ای ــی اســت ک ــه‌ای از اقدامات ــی، نمون ــی و غیردولت همکاری‌هــای دولت

ــا توجــه بــه گســترش آســیب‌های اجتماعــی و ضــرورت آمــوزش شــهروندان بــه ویــژه  می‌باشــد. ب

کــودکان و نوجوانــان در جهــت پیشــگیری از رفتارهــای پرخطر، اداره کل ســامت شــهرداری شــهر تهران 

نســبت بــه راه‌انــدازی مراکــز آمــوزش مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان بــا عنــوان فرآمــوز در 

ســطح مناطــق بیســت‌و‌دوگانه اقــدام نمــوده اســت.
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فرآمــوز، مکانــی بــرای اجــرای برنامه‌هــای آموزشــی هدفمنــد بــرای کــودکان و نوجوانــان اســت تــا 

در آنجــا مربیــان بتواننــد زمینــه‌ی رشــد مهارت‌هــا و توانمنــدی آنــان را فراهــم نمــوده و مهارت‌هــای 

اساســی زندگــی را در آنــان ارتقــاء دهنــد و بــر تجــارب آنهــا در تعامــات و ارتباطــات اجتماعــی خــود 

بیفزاینــد. هــر مرکــز فرآمــوز متناســب بــا عنــوان فعالیــت آن بــر اســاس اصــول علمــی و روانشناســی 

ــر و ســریعتر  ــری بهت ــرای یادگی ــه کارگاه‌هــای تخصصــی متنوعــی ب طراحــی و فضاســازی شــده و ب

تقســیم گردیــده اســت. آمــوزش در ایــن مراکــز توســط مربیــان مجــرب، کارآزمــوده، آشــنا و مرتبــط بــا 

مباحــث روانشناســی و مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان انجــام می‌گیــرد. مربیــان در ایــن 

مراکــز در محیطــی شــاد، خــاق و بانشــاط بــا بهره‌گیــری از روش‌هــای مختلــف نظیــر بــازی، نمایــش، 

ــه  ــاری را ب ــای رفت ــوی آزاد و... مهارت‌ه ــث و گفت‌وگ ــکار، بح ــارش اف ــی، ب ــعر، قصه‌گوی ــی، ش نقاش

ــد. ــروه هــدف آمــوزش می‌دهن گ

ــد  ــار از خدمــات مراکــز فرآمــوز بهره‌من ــده یــک ب ــراد مراجعه‌کنن ــاً اف ــه اینکــه عمدت ــا توجــه ب ــذا ب ل

ــان جهــت پایدارســازی و  ــه گروه‌هــای هــدف و والدیــن آن می‌گردنــد، ضــرورت تــداوم آموزش‌هــا ب

ــت. ــر اس ــا اجتناب‌ناپذی ــن آموزش‌ه ــی ای اثربخش

از ایــن‌رو بــر آن شــدیم تــا بــا تدویــن محتــوای ســاده، کاربــردی، علمــی و مخاطب‌پســند، بتوانیــم 

ــه  ــن شــکل ک ــه ای ــم؛ ب ــواده بازطراحــی کنی ــط خان ــواده و محی ــرای خان فعالیت‌هــای فرآمــوزی را ب

ــا  والدیــن بتواننــد بــا کمتریــن ابــزار موردنیــاز و صــرفِ وقــت اندکــی، فعالیت‌هــای هدفمنــدی را ب

ــد. ــز کســب نماین ــری نی ــرات مطلوب‌ت ــه اث ــد و چه‌بســا ک ــدان خــود کار کنن فرزن

بدیــن منظــور بــرای هــر مرکــز فرآمــوز، ســه جلــد کتــاب طراحــی و تدویــن شــد. نخســت؛ کتــاب 

ویــژه‌ی والدیــن کــه دارای دو بخــش می‌باشــد: بخــش ویــژه کــه بــه تعریــف، تبییــن، سبب‌شناســی 

ــارت در  ــای مه ــای ارتق ــا و تکنیک‌ه ــردازد و در آن توصیه‌ه ــر می‌پ ــوع موردنظ ــای موض و مؤلفه‌ه

والدیــن و فرزندانشــان بــه تفصیــل قــرار داده شــده اســت و بخــش مشــترک کــه حــاوی مطالبــی در 

خصــوص مهارت‌هــای عمومــی و کاربــردی پــرورش فرزنــدان، نحــوه‌ی تعامــل بــا رســانه و ارتبــاط بیــن 

مهارت‌هــای زندگــی بــا کتــب درســی می‌باشــد. ایــن بخــش مشــترک به‌منظــور جلوگیــری از قطــع 
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ارتبــاط منطقــی مباحــث، در پایــان تمــام کتاب‌هــای والدگــری قــرار داده شــده اســت. 

در کنــار کتــاب والدیــن، دو کتــاب بــرای انتقــال مهارت‌هــا بــه کــودکان )فرزندپــروری( در دو گــروه 6 الی 

9 ســال و 10 الــی 13 ســال نیــز تدویــن‌ شــده اســت کــه هــر کتاب مشــتمل بــر بازی، داســتان، نقاشــی، 

انیمیشــن و بــازی دیجیتــال اســت. در راهنمــای فرزندپــروری، هــدف از فعالیت‌هــای گردآوری‌شــده، 

ــل و بعــد از فعالیــت  ــه قب ــی ک ــاز و گفت‌وگوهای ــدام، ابزارهــای موردنی ــرای هــر ک مدت‌زمــان لازم ب

بایــد بــا کــودک داشــت، شــرح داده شــده اســت. بدیهــی اســت کــه به‌کارگیــری فعالیت‌هــای کتــاب 

فرزندپــروری مطابــق بــا شــیوه‌نامه‌های آن، انتقــال مهارت‌هــا و مفاهیــم تربیتــی را بــه کــودک بســیار 

تســهیل خواهــد کرد. 

بنــا بــه مراتــب، بســته‌ی حاضــر بــا عنــوان خودآمــوز  ادب و احتــرام،  بــرای اســتفاده‌ی خانواده‌هــای 

عزیــز طراحــی شــده اســت. در پایــان امیدواریــم کــه آنچــه در ایــن مجموعــه کتــب تدویــن گشــته، 

ــدان ســالم،  ــرورش فرزن ــا پ ــی م ــز را فراهــم ســازد. آرزوی قلب ــن عزی ــت شــما والدی ــات رضای موجب

بهنجــار، شــاد و پرتــاش در سراســر ایــران اســت کــه ایــن مهــم قطعــاً بــا همراهــی پــدران و مــادران 

ــت. ــت‌یافتنی اس ــز دس عزی
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سخنی با والدین

والــد عزیــز؛ بســته‌ی خودآمــوزی کــه هــم اکنــون در حــال مطالعــه‌ی آن هســتید، دربرگیرنــده‌ی 

ــال،  ــی و بازی‌هــای دیجیت ــازی، داســتان، نقاشــی، پویانمای ــه‌ای از فعالیت‌هــا شــامل ب مجموع

ــدان  ــی در فرزن ــیب‌های اجتماع ــگیری از آس ــور پیش ــروری به‌منظ ــای ض ــای مهارت‌ه ــرای ارتق ب

می‌باشــد. تیــم تألیــف ایــن محتــوا در تــاش بوده‌انــد بــا انتخــاب فعالیت‌هــای ســاده، آســان، 

مؤثــر و البتــه کاربــردی، راهنمــای ارتقایــی مطلوبــی بــرای والدین آمــاده نمایــد. از ایــن ‌رو عمده‌ی 

ــول  ــا حص ــرا و ب ــا اج ــاهده ی ــدگان، مش ــط نگارن ــا، توس ــن راهنم ــود در ای ــای موج فعالیت‌ه

ــاب اضافه‌شــده‌اند. ــه کت ــان ب ــی آن ــان از کارای اطمین

یکــی از مهم‌تریــن مباحثــی کــه از ابتــدا مــورد توجــه تیــم تألیــف بــود، مخاطب‌پســند بــودنِ 

ــد آ‌نهــا  ــه‌ای کــه همــه‌ی والدیــن گران‌قــدر، فــارغ از میــزانِ ســواد بتوانن فعالیت‌هاســت؛ به‌گون

ــوده و  ــی ب ــا انتخاب ــه فعالیت‌ه ــی ‌ک ــن از آنجای ــد. همچنی ــی نماین ــه عملیات ــط خان را در محی

هــر کــدام به‌واســطه‌ی اثربخشــی خــود در ایــن کتــاب قرارگرفته‌انــد، لازم اســت متذکــر شــویم 

ــرای هــر فعالیــت، حســب مــورد،  کــه اجــرای مطابــق شــیوه‌نامه آن‌هــا بســیار مهــم اســت. ب
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شــیوه‌نامه اجرایــی نوشــته شــده کــه بهتــر اســت والدیــن در هنــگام تعامــل بــا فرزنــدان از آن 

پیــروی کننــد. یکــی از قســمت‌های موجــود در شــیوه‌نامه، بخــشِ »گفت‌وگوهــای قبــل و بعــد 

ــرد و ذهــن  ــودک شــما را هــدف می‌گی ــش و نگــرش ک ــه مســتقیماً بین ــت« هســت ک از فعالی

ــت  ــت؛ و تثبی ــرای فعالی ــا اج ــاهده ی ــل از مش ــر، قب ــوای مدنظ ــت محت ــرای دریاف ــودک را ب ک

ــد،  ــودک می‌گویی ــه ک ــه ب ــی ک ــت نکات ــذا لازم اس ــازد. ل ــاده می‌س ــس ‌از آن آم ــای پ آموخته‌ه

در گســتره‌ی مــواردی باشــد کــه در ایــن قســمت بــه آن اشــاره شــده اســت. برخــی از والدیــن 

ممکــن اســت در هنــگام مطالعــه‌ی فعالیت‌هــا بــا خــود بیندیشــند کــه چــه هدفــی در آمــوزش 

ایــن مــوارد وجــود دارد؟ پاســخ ایــن ابهــام والدیــن نیــز در بخــش »اهــداف« آمــده اســت. بــه 

ایــن صــورت کــه بــرای عمــده‌ی فعالیت‌هــا، اهــداف مــورد انتظــار از اجــرای آن نوشــته شــده و 

ــد. ــال بکنن ــر دنب ــا را جدی‌ت ــد برخــی از فعالیت‌ه ــه اهــداف، می‌توانن ــا توجــه ب ــی ب ــن حت والدی

ــش در  ــوع و اثربخ ــی متن ــای آموزش ــام فعالیت‌ه ــرای انج ــن ب ــای والدی ــی از دغدغه‌ه یک

منــزل، عــدم وجــود لــوازم موردنیــاز اســت. بدین‌منظــور تیــم تألیــف محتــوا، بــا توجــه بــه ایــن 

ــود در  ــوازم موج ــتفاده از ل ــا اس ــه ب ــت ک ــوده اس ــاب نم ــی را انتخ ــا، فعالیت‌های ــه‌ی بج دغدغ

منــزل، بتــوان آن را اجــرا نمــود.

ممکــن اســت در نــگاهِ اول برخــی از فعالیت‌هــا بــرای والدیــن، فاقــد اثربخشــی و جذابیــت 

باشــند! در اینجــا لازم اســت بگوییــم کــه فرزندانتــان حتمــاً دیــدگاه متفاوتــی بــا شــما خواهنــد 

ــرا  ــیوه‌نامه اج ــق ش ــر مطاب ــاً اگ ــی یقین ــد، ول ــذاب نباش ــما ج ــرای ش ــی ب ــاید برخ ــت. ش داش

شــوند، مشــاهده خواهیــد کــرد کــه فرزندتــان بــا جدیــت آن را انجــام داده و از انجــام آن نیــز 

ــا آموختــن. امــا نکتــه‌‌ی مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه همــه‌ی  ــرد؛ لذتــی تــوأم ب لــذت می‌ب

اهــداف آموزشــی، چــه در ایــن راهنمــا و چــه در ســایر کتــب، زمانــی بــه نتیجــه خواهنــد رســید 

کــه بــا معجونــی ســحرآمیز ترکیــب شــوند؛ و آن معجــون چیــزی نیســت جــز ارتبــاط مثبــت 

والــد – فرزنــد. بــا اطمینــان می‌گوییــم کــه ایــن مــورد، تســهیل‌کننده‌ی هــر آن چیــزی اســت 

کــه بــرای آینــده‌ی زیبــای فرزندتــان ترســیم کرده‌ایــد. در کتــاب ویــژه والدیــن، مطالــب زیــادی 

ــر و مثبــت آورده شــده اســت. همچنیــن فعالیت‌هــای ایــن  ــاط موث ــن ارتب ــه ای ــل ب ــرای نی ب

ــدی را  ــاط والد-فرزن ــودآگاه ارتب ــورت ناخ ــه به‌ص ــده‌اند ک ــاب‌ ش ــه‌ای انتخ ــز به‌گون ــاب نی کت

مثبــت و مؤثرتــر ســازد. بــا ایــن ‌حــال اگــر کوشــش مجدّانــه‌ی شــما بــرای ســاخت ایــن ارتبــاط 
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نیــز بــدان اضافــه شــود، بی‌شــک رضایــت دوطرفــه‌ی شــما چندیــن برابــر خواهــد شــد. پــس 

لطفــاً بــرای اجــرای ایــن فعالیت‌هــا، زمــان ویــژه‌ای را در نظــر بگیریــد و در ایــن مــدّت، فــارغ از 

دنیــای مجــازی و متعلقــات آن، صرفــاً بــه کــودک دلبنــد خــود توجــه کنیــد و تمــام متغیرهــای 

ــد. ــده بگیری ــت نادی ــن توجــه را به‌صــورت موق ــده‌ی ای مزاحــم و مختل‌کنن

برخــی از فعالیت‌هــا به‌صــورت مســتقیم و برخــی به‌صــورت غیرمســتقیم بــه آمــوزش مهــارت 

مدنظــر مــا می‌پردازنــد. در صورتیکــه نســبت بــه اثربخشــی یــک فعالیــت شــک کردیــد، لطفــاً 

ــاره  ــدام اش ــر ک ــت ه ــی و اهمی ــه اثربخش ــن ب ــاب والدی ــد )در کت ــام دهی ــار آن را انج ــک ب ی

ــدم انجــام  ــرات اجــرای آن، بســیار بیشــتر از ع ــه اث ــد ک ــس ‌از انجــام می‌بینی شــده اســت(. پ

اســت. شــما صرفــاً بــا اجــرای ایــن فعالیــت، کــودک را در معــرض آموختــن تــوأم بــا لــذت قــرار 

ــر  ــن اث ــه کمتری ــان باشــد ک ــس یادم ــق نمی‌شــود. پ ــاً محق ــه عمدت ــی ک ــر مهم ــد؛ ام می‌دهی

ــرای  ــی و فیزیکــی ب ــی مهیاکــردن محیطــی روان ــن راهنمــا، غنی‌ســازی محیطــی اســت؛ یعن ای

فرزندتــان تــا کمــی بیشــتر بــا شــما باشــد و از اینکــه کنــار شماســت، لــذت ببــرد. از ســوی دیگــر، 

انجــام ایــن فعالیت‌هــا، یعنــی توجــه مؤثــر و مطلــوب بــه فرزندتــان. فرزنــد شــما ایــن »توجــه« 

ــده‌ای خواهــد داد. ــه آن پاســخ دلگرم‌کنن ــه ب ــن باشــید ک ــد و مطمئ را درک می‌کن

ــت  ــزان اهمی ــری فعالیت‌هــای آموزشــی، براســاس می ــب قرارگی ــه، ترتی ــدی اینک ــه‌ی بع نکت

آن‌هــا بــوده اســت؛ یعنــی بــرای مــا بــازی، داســتان و نقاشــی در اولویــت هســتند و شــما نیــز 

ــت  ــا خاصیّ ــن فعالیت‌ه ــام ای ــد. تم ــه بگذاری ــن س ــان را روی ای ــتر تمرکزت ــت بیش ــر اس بهت

ــد.  ــام دهی ــان انج ــا فرزندت ــار ب ــن ب ــد چندی ــدام را می‌توانی ــر ک ــما ه ــد و ش ــری دارن تکرارپذی

ــه اینکــه در دنیــای دیجیتــال کنونــی، نادیــده گرفتــن رســانه و فضــای مجــازی،  ــا توجــه ب ب

ســر زیــر بــرف کــردن اســت و ایــن واقعیــت زندگــی امــروز می‌باشــد؛ ســعی کردیــم انیمیشــن 

ــت  ــی لازم اس ــم. منته ــی کنی ــودکان معرف ــرای ک ــبی ب ــط و مناس ــال مرتب ــای دیجیت و بازی‌ه

والدیــن حتمــاً میــزان و نحــوه‌ی اســتفاده‌ی فرزنــدان از ابزارهــای دیجیتــال را کنتــرل کننــد کــه 

ــای  ــن( و بازی‌ه ــی )انیمیش ــت. پویانمای ــای آن اس ــتر از مزای ــیار بیش ــرّرات آن، بس ــاً مض یقین

دیجیتــال معرفی‌شــده در ایــن راهنمــا، فیلترهــای معمــول بــرای اینکــه مناســب خانــواده باشــند 

ــرا  ــاهده و اج ــود مش ــودکان خ ــا ک ــا را ب ــان آن‌ه ــا اطمین ــد ب ــما می‌توانی ــد و ش را گذرانده‌ان

ــازی اســت  ــا ب ــو از نســخه‌های متفــاوت از یــک انیمیشــن ی ــد. البتــه فضــای مجــازی ممل کنی



ــیر  ــه مس ــرای آنک ــن ‌رو ب ــد. از ای ــوار باش ــما دش ــرای ش ــردن آن ب ــدا ک ــت پی ــن اس ــا ممک و ی

ــود  ــن از دانل ــد و همچنی ــی کنی ــن ط ــا انیمیش ــال ی ــازی دیجیت ــود ب ــرای دانل ــری را ب کوتاه‌ت

ــه‌ی پاســخ  ــرای هــر کــدام از ایــن مــوارد یــک رمزین نســخه‌های نامناســب جلوگیــری شــود، ب

ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان  ــا دانل ــد ب ســریع )QR Code( طراحــی شــده اســت. شــما می‌توانی

در ســایت‌ها و برنامه‌هــای موجــود و اســکن رمزینــه به‌وســیله‌ی دوربیــن گوشــی‌تان مســتقیماً 

وارد صفحــه‌ی دانلــود امــن شــوید و محتــوای موردنظــر را بــر روی گوشــی خــود داشــته باشــد. 

ــازار جســتجو کنیــد و  ــارت »QR« را در کافه‌ب ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان می‌توانــد عب ــرای دانل ب

اولیــن برنامــه‌ی پیشــنهادی را نصــب نماییــد.

ــا فرزنــدان را، از  مجــدداً بــا قدردانــی از تمامــی والدیــن، صبــوری و همــت مضاعــف در کار ب

مهم‌تریــن ویژگی‌هــای پــدر و مــادر ایرانــی می‌دانیــم و امیــد آن داریــم کــه در هنگامــه‌ی شــکوه 

و ســعادت، جدیــت توأمــان خــود را در کاربســت ایــن راهنمــا بــه میــدان آوریــد. 
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بازی مرزی

اهداف 

- آموزش احترام به دیگران و مرزهای شخصیِ آنان؛

- ارتقای مهارت برخورد با بی‌احترامی؛

- ارتقای مهارت برخورد محترمانه؛

بازی شماره 1

زمان مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

هولاهوپ )درصوررت امکان(گچ

اجــرا

بــرای انجــام بــازی مــرزی، بــا یک‌تکــه گــچ دور کــودک دایــره بکشــید )از کامــوا یــا هولاهــوپ 

نیــز می‌توانیــد اســتفاده کنیــد(. موقعیت‌هایــی را بــازی کنیــد کــه نیــاز باشــد مرزهــای کــودک 

رعایــت شــود. ماننــد:

- لطفــا دســت از قلقلــک برداریــد! وارد حلقــه‌ی کــودک شــوید و شــروع بــه قلقلــک دادن کنیــد. 

کــودک بایــد بگویــد، »لطفــاً دیگــر مــرا قلقلــک نــده.« ســپس شــما بایــد مــرز او را تــرک کنیــد و 

نشــان دهیــد کــه بــه مرزهــای دیگــری احتــرام می‌گذاریــد.
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در پایان از کودک بپرسید:

- وقتــی شــخصی نســبت بــه شــما بی‌احترامــی می‌کنــد، چــه حســی بــه شــما 

دســت می‌دهــد؟

- آیا دوست دارید در کنار افرادی باشید که بی‌احترامی می‌کنند؟

- چرا قبل از ورود در می زنیم؟

- می‌توانیــد از ســؤالات بــرای بحــث و گفت‌وگــو اســتفاده کنیــد. همچنیــن در 

مــورد روش‌هایــی کــه افــراد می‌تواننــد بــا احتــرام مرزهــای خــود را بــا دیگــران 

برقــرار کننــد بحــث کنیــد.

بازخورد 
از کــودک

ــا. ــد: مطمئن ــار بگوی ــم؟ یک‌ب ــم شــما را بغــل کن ــا می‌توان ــه کــودک بگوییــد آی ــه! ب - بغــل ن

ــا  ــه ی ــد: ن ــار دوم در جــواب بگوی ــد و خــارج شــوید. ب ــد شــوید او را بغــل کنی ــه فرزن وارد حلق

»مــن ترجیــح می‌دهــم بغلــم نکنــی«، در ایــن موقعیــت شــما بایــد بــه مرزهــای کــودک احتــرام 

بگذاریــد و وارد حلقــه‌ی او نشــوید.

- لطفــاً آن را برگــردان؟ شــما یــک وســیله یــا اســباب‌بازی کــودک را برداریــد. ســپس از کــودک 

بخواهیــد کــه آن را پــس بگیــرد. کــودک بایــد بــا یــک جملــه‌ی مؤدبانــه آن را درخواســت کنــد. 

ــرز  ــر م ــار دیگ ــد و ســپس یک‌ب ــا اســباب‌بازی را پــس دهی ــک شــوید ت ــه‌ی مال شــما وارد حلق

را تــرک کنیــد تــا نشــان دهیــد بــه خواســته‌های دیگــری احتــرام 

می‌گذاریــد.

ایده‌هــای دیگــری بــه بــازی اضافــه کنیــد تــا کــودک بیشــتر و در 

موقعیت‌هــای متعــددی تمریــن کنــد. می‌توانیــد از ســؤالات بــرای 

بحــث و گفت‌وگــو اســتفاده کنیــد. همچنیــن در مــورد روش‌هایــی 

ــران  ــا دیگ ــود را ب ــای خ ــرام مرزه ــا احت ــد ب ــراد می‌توانن ــه اف ک

برقــرار کننــد بحــث کنیــد.
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پرتاب تخم‌مرغ

اهداف 

- توجه به احساسات افراد؛

- احترام به احساسات گوناگون افراد؛

- همدلی با افراد مختلف؛

- جلب‌توجه کودک به نتیجه‌ی رفتار غیرمحترمانه؛

بازی شماره 2

وسایل مورد نیاز

کاغــذ باطله4 عدد تخم‌مرغ

زمان مورد نیاز

اجــرا

ایــن فعالیــت بایــد در یــک فضــای بــاز یــا روی ســطحی کــه قابــل شستشــو اســت، انجــام 

گیــرد؛ زیــرا ممکــن اســت محیــط کثیــف شــود. 

بــا اســتفاده از کاغذهــای باطلــه، یــک حفــاظ بــرای تخم‌مــرغ ایجــاد کنیــد. اجــازه بدهیــد کــه 

کــودک، بــرای تخــم مــرغ خــودش محافــظ درســت کنــد. حــالا یــک تخم‌مــرغ محافظت ‌شــده را 

شــما در دســت بگیریــد و یکــی را بــه کــودک دهیــد. به‌نوبــت تخم‌مرغ‌هــا را بــه زمیــن یــا بــه 

ــار  ــوار بکوبیــد. تخم‌مرغ‌هــای دارای محافــظ نمی‌شــکنند و شــما توضیــح می‌دهیــد کــه رفت دی
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- وقتی شخصی با شما تند صحبت می‌کند، چه احساسی دارید؟

مردم برای صدمه‌زدن به احساسات دیگران چه می‌گویند؟ 	-

ــدا را  ــد، خ ــر را آزار می‌دهن ــردم یکدیگ ــی م ــد وقت ــر می‌کنی ــما فک ــا ش آی 	-

ناراحــت یــا غمگیــن می‌کننــد؟

از بازی با کدام اسباب‌بازی لذت می‌برید؟ 	-

چه حسی خواهی داشت اگر دوستت آن را بشکند؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

محترمانــه مثــل حفــاظ عمــل می‌کنــد تــا احساســات دیگــران جرحــه‌دار نشــود. تخم‌مرغ‌هــای 

بــدون حفــظ مــی شــکنند مثــل قلــب انســان‌هایی کــه بــا رفتــار غیرمحترمانــه روبــرو می‌شــوند.

ــران  ــا دیگ ــد ب ــه بای ــه چگون ــورد اینک ــت در م ــرای صحب ــی ب ــوان فرصت ــازی به‌عن ــن ب از ای

ــد تخم‌مــرغ شــکننده  ــد کــه مــردم مانن ــد. توضیــح دهی ــم، صحبــت کنی ــار کنی ــرام رفت ــا احت ب

هســتند، انســان‌ها پوســته نــدارد، امــا می‌تواننــد احساســات بســیار حساســی داشــته باشــند. 

ــا کمــک  ــازی ب ــان ب ــه احساســات آن‌هــا باشــد. در پای ــرام ب ــا احت ــد ب ــا دیگــران بای برخــورد ب

کــودک محیــط بــازی را تمیــز کنیــد. 

ــی  ــه و دارای ــت از خان ــرای مراقب ــادآوری ب ــک ی ــوان ی ــد به‌عن ــن می‌توان ــازی همچنی ــن ب ای

خانــواده و چیزهایــی کــه دیگــران در اختیــار دارنــد اســتفاده شــود؛ یعنــی یــک تخــم مــرغ بــه 

کــودک بدهیــد و بگوییــد ســعی کنــد آن را مثــاًً تــا عصــر ســالم نگــه دارد و بــه شــما برگردانــد.
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نان کپک‌زده

اهداف 

- آموزش توجه و احترام به دیگران؛

- جلب‌توجه به این موضوع که خودمحوری می‌تواند به دیگران آسیب برساند؛

- اشراف به اینکه غرور ممکن است موجب بی‌احترامی به دیگران شود؛

- آگاهی به اینکه بی‌احترامی روابط را خراب می‌کند؛

بازی شماره 3

زمان مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

کیسه فریــزر گرد و غبــار آب پاشخودکار

اجــرا

ایــن آزمایــش تصویــری عملــی از ایــن موضــوع بــرای کــودک فراهــم می‌کنــد کــه خودمحــوری 

ــار  ــکار گردوغب ــه ش ــود را ب ــد خ ــد. فرزن ــراب می‌کن ــط را خ ــت و رواب ــی اس ــرور بی‌احترام و غ

بفرســتید. یک‌تکــه نــان بــه او بدهیــد و از او بخواهیــد گردوغبــار خانــه را روی نــان جمــع کنــد. 

بــه فرزنــد خــود بگوییــد کــه گردوغبــار نشــان‌دهنده‌ی خودخواهــی و یــا غــرور اســت. نــان را بــا 

آب گــرم اســپری کنیــد تــا مرطــوب شــود و آن را درون کیســه‌ای کــه هــوا نداشــته باشــد، قــرار 

دهیــد. کیســه را بــه مــدت ســه روز در یــک مــکان گــرم قــرار دهیــد تــا کپــک رشــد کند. کــودکان 

بــه آزمایــش و تجربــه کــردن علاقــه دارنــد آن‌هــا را تشــویق کنیــد تــا بــا شــما همراهــی کننــد.
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بعــد از اینکــه مقــداری کپــک پــرورش دادیــد، کمــی وقــت بگذاریــد و بحــث 

ــان را  ــک ن ــرا کپ ــد. زی ــراب می‌کن ــط را خ ــی رواب ــه بی‌احترام ــه چگون ــد ک کنی

خــراب کــرد. یــک بــرش نــان ســالم و نــان کپــک‌زده را بــا هــم مقایســه کنیــد. 

ــث  ــد. بح ــد بخورن ــح می‌دهن ــان را ترجی ــدام ن ــید ک ــود بپرس ــای خ از بچه‌ه

کنیــد کــه چگونــه نگرش‌هــای خودخواهانــه و غــرور باعــث می‌شــود مــردم بــا 

ــد.  ــار کنن ــا بی‌احترامــی‌ رفت یکدیگــر ب

ــه  ــف ب ــالًا در ص ــیم، احتم ــان باش ــر خودم ــه فک ــط ب ــر فق ــال، اگ به‌عنوان‌مث

ــا تصــور  ــد. اگــر مغــرور شــویم، ب ــه کنن ــم آورد کــه عجل دیگــران فشــار خواهی

ــا  ــایندی ب ــار ناخوش ــه رفت ــویم ک ــه می‌ش ــم، وسوس ــران مهم‌تری ــه از دیگ اینک

آن‌هــا داشــته باشــیم. از طــرف دیگــر، اگــر بــه دیگــران توجــه داشــته باشــیم، 

بــه آن‌هــا پیشــنهاد می‌کنیــم کــه جلوتــر از مــا برونــد. اگــر دیگــران را بــا ارزش 

ــم. ــار می‌کنی ــرام رفت ــا احت ــا آن‌هــا ب ــم، ب بدانی

از ســؤالات زیــر بــرای کمــک بــه فرزنــدان خــود اســتفاده کنیــد تــا بفهمنــد همــه 

مــا ترجیــح می‌دهیــم در کنــار افــرادی مهربــان، متفکــر و دوست‌داشــتنی باشــیم 

تــا کســانی کــه بــرای جلب رضایــت خودشــان اهمیــت بیشــتری قائل هســتند. 

بــا هــم دعــا کنیــد، از خــدا بخواهیــد کــه بــه شــما امــکان دهــد به‌جــای خــود 

بــه دیگــران فکــر کنیــد و بــه همــه احتــرام مناســب بگذاریــد.

شما می‌خواهید کدام برش نان را بخورید؟ 	-

کپــک قالــب نــان را خــراب کــرده اســت. عــدم احتــرام بــه دیگــران چگونــه  	-

ــد؟ ــراب می‌کن ــط را خ رواب

اگر فقط به فکر خودتان باشید می‌توانید روابط خوبی داشته باشید؟ 	-

ترجیــح می‌دهیــد در کنــار چــه کســی باشــید؟ کســی کــه بــا شــما به‌عنــوان  	-

یــک دوســت ارزشــمند رفتــار می‌کنــد یــا کســی کــه همیشــه بهتریــن چیزهــا را 

ــرای خــود می‌خواهــد. ب

بازخورد 
از کــودک
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فرد نابینا و فیلم

اهداف 

- درک بیشتر افراد دارای معلولیت،

- کمک کردن به افراد نیازمند کمک،

- احترام به افراد دارای معلولیت؛

- توجه به تفاوت‌های فردی؛

بازی شماره 4

اجــرا

اســاس ایــن بــازی بــر یــک فیلــم کوتــاه دو تــا 20 دقیقــه‌ای اســتوار اســت. بــه کــودک بگوییــد 

کــه حــق انتخــاب بــا او اســت. می‌توانــد انتخــاب کنــد کــه فیلــم را تعریــف کنــد یــا کســی کــه 

چشــمانش بســته شــود. وقتــی انتخــاب کــرد تماشــای فیلــم را شــروع کنیــد. 

ــا یــک  ــد، شــما چشــم‌های خــود را ب ــاز اســت و دارد تماشــا می‌کن ــر کــودک چشــمش ب اگ

ــد  ــف می‌کنی ــنیده‌اید را تعری ــه ش ــما آنچ ــم، ش ــان فیل ــد. در پای ــم‌بند ببندی ــل چش ــیله مث وس

و کــودک نکاتــی کــه شــما متوجــه نشــده‌اید را اضافــه می‌کنــد تــا بــه شــما کمــک کنــد بهتــر 

متوجــه فیلــم شــوید. 

در صورتــی ‌کــه چشــم‌های کــودک بســته باشــد، برعکــس؛ شــما بعــد از پایــان فیلــم کــه او 

تعریــف کــرد، نکاتــی را کــه متوجــه نشــده اســت، اضافــه کنیــد. حتمــا توجــه داشــته باشــید کــه 

در طــول پخــش فیلــم هــر دو بایــد ســکوت کنیــد.
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ــا  ــه‌ی دیــدن و شــنیدن هم‌زمــان و دیــدن و ی - چــه تفاوت‌هایــی بیــن تجرب

شــنیدن بــه ‌تنهایــی وجــود دارد؟

چه محدودیت‌هایی برای افرادی که مشکل بینایی دارند، وجود دارد؟ 	-

ــد  ــا نخواهن ــورد آن‌ه ــا در م ــراد نابین ــه اف ــد ک ــود دارن ــی وج ــه چیزهای چ 	-

ــد؟ ــح ده ــا توضی ــرای آن‌ه ــر ب ــخصی دیگ ــه ش ــر آنک ــت مگ دانس

چطور می‌توانیم با این افراد محترمانه‌تر رفتار کنیم؟ 	-

آیا شخصی را می‌شناسی که دارای معلولیت جسمی است؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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مامان، بابا، متشکرم!

اهداف 

-- آموزش احترام به بزرگ‌ترها و برخورد با آن‌ها؛

- آشنایی با نحوه صحیح درخواست از پدر و مادر؛

- تعامل مثبت و سازنده با والدین؛

بازی شماره 5

زمان مورد نیاز

در ایــن بــازی یــک کــودک نقــش مــادر و کــودک دیگــر نقــش پــدر را بــازی می‌کننــد. کــودکان 

به‌صــورت دایــره‌ای دور تــا دور آن‌هــا می‌نشــینند و پــدر و مــادر در وســط دایــره قــرار می‌گیرنــد. 

ســپس هم‌زمــان موســیقی ملایمــی پخــش می‌شــود کــودکان دور تــا دور پــدر و مــادر می‌چرخنــد 

و آهنــگ به‌صــورت ناگهانــی متوقــف می‌شــود: کــودک روبــروی پــدر و مــادر می‌ایســتد و یکــی 

از درخواســت‌ها و یــا نیازهایــی کــه در طــول روز بــه مــادر یــا پــدرش می‌گویــد را بلنــد بگویــد. 

نبایــد کلمــات و صحبت‌هــای آن‌هــا حالــت دســتوری داشــته باشــد و از کلمــات لطفــا و خواهــش 

می‌کنــم و می‌شــود، اســتفاده کننــد و بعــد از آن تشــکر کــردن را فرامــوش نکننــد.

اجــرا

- چه تفاوتی بین درخواست مؤدبانه و درخواست معمولی وجود دارد؟

احساس شما بعد از درخواست مؤدبانه و تشکر از پدر و مادر چه بود؟ 	-

در چه موقعیت‌های دیگری باید از پدر و مادر درخواست مؤدبانه داشته باشیم؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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هدیه‌ی مامان بابا

اهداف 

- قدردانی از والدین؛

- حفظ احترام بین کودک و والدین؛

- تقویت و ایجاد پیوند رابطه عاطفی در خانه ؛

بازی شماره 5

زمان مورد نیاز

ــا قیچــی و نظــارت  ــد و ب ــرار دهن ــر کــودکان دســتان خــود را روی کاغــذ ق ــا تصوی ــق ب مطاب

ــود. ــه داده ش ــادر هدی ــدر و م ــه پ ــود و ب ــبانده ش ــاقه‌ها چس ــد روی س ــد و بع ــرش دهن ب

اجــرا

وسایل مورد نیاز

چسب قیچیکاغذ

- احساس شما بعد از دادن هدیه به پدر و مادر چه بود؟

دوست داری در چه موقعیت‌های دیگری به پدر و مادر هدیه دهید؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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داستان شماره 1

نــان و حلــوا

یــک روزی بــود و یــک روزگاری. در یکــی از روزهــای زمســتان‌ یکــی از علمــای معــروف بــرای 

نمــاز ظهــر بــه مســجد رفــت و در صحــن مســجد قــدری در آفتــاب ایســتاد تــا گــرم شــود و در 

کنــار آفتــاب چهــار پســر بچــه از شــاگردان بــازار نشســته بودنــد و ناهــار می‌خوردنــد. 

یکــی از آن‌هــا نــان و حلــوا می‌خــورد. دومــی و ســومی نــان و پنیــر می‌خوردنــد و چهارمــی 

ــوا  ــان و حل ــه ن ــه آن‌یکــی ک ــر داشــت ب ــان و پنی ــه ن ــی از آن‌هــا ک ــی می‌خــورد. یک ــان خال ن

داشــت گفــت: مــن هــم حلــوا می‌خواهــم، یکمــی حلــوا هــم بــه مــن بــده. 

پســرک حلوایــی گفــت: اگــر ســگ مــن باشــی و صــدای ســگ بدهــی حلــوا می‌دهــم. او هــم 

ماننــد ســگ صدایــی کــرد و قــدری حلــوا گرفــت و خندیدنــد. 

سومی گفت: من هم حلوا می‌خواهم، به من هم بده. 

ــوا می‌دهــم. او هــم  پســرک حلواخــور گفــت: اگــر الاغ مــن بشــوی و صــدای خــر بکنــی حل

ــی می‌خــورد  ــان خال ــه ن ــی ک ــت. پســرک چهارم ــوا گرف ــدری حل ــرد و ق ــی ک ــد الاغ صدای مانن

گفــت: حــالا کــه بــه آن‌هــا حلــوا دادی بــه مــن هــم بــده. 

ــوا می‌دهــم. جــواب  ــی، حل ــو بکن ــه‌ی مــن باشــی و میومی ــر گرب ــی گفــت: اگ پســرک حلوای

داد: نــه مــن گربــه‌ی کســی نمی‌شــوم و حلــوا هــم می‌خواهــم. تــو کــه حاضــری حلــوا بدهــی 

ــده.  ــوری ب همین‌ط

حلوایــی گفــت: نــه رســمش همیــن اســت. اگــر گربــه نیســتی، از حلــوا هــم خبــری نیســت. 

ــوا می‌خواهــی بایــد گربــه‌ی مــن بشــوی.  اگــر حل

پســرک فکــری کــرد و گفــت: صبــر کــن مــن از ایــن آقــا کــه دارد تماشــا می‌کنــد می‌پرســم، 

ببینــم حلــوا خــوردن بــه گربــه شــدن ارزش دارد؟ 
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بعــد رو بــه مــرد کــرد و گفــت: آقــا آیــا بــه عقیــده‌ی شــما گربــه باشــم و حلــوا بخــورم بهتــر 

اســت یــا خــودم باشــم و نــان خالــی خــودم را بخــورم؟ 

مــرد گفــت: فرزنــد عزیــزم، نمی‌دانــم بــه تــو چــه جوابــی بدهــم. تــو بچــه‌ای و حلــوا دلــت 

می‌خواهــد و حرف‌هــای شــما هــم خیلــی جــدی نیســت امــا ایــن را می‌دانــم کــه مــن خــودم 

ســی ســال حلــوا نخــورده‌ام و می‌بینــی کــه چیــزی از دیگــران کــم نــدارم و مــردم هــم بــه مــن 

احتــرام می‌گذارنــد، همســایه‌ای هــم دارم کــه هــرروز حلــوا می‌خــورد و پیــش هیچ‌کــس عزیــز 

و محتــرم نیســت. 

پســرک گفــت: حــالا کــه این‌طــور اســت مــن هــم نــان خــودم را می‌خــورم و حلــوا 

ــس  ــد. پ ــم می‌توان ــال ه ــورد، صدس ــوا نخ ــال حل ــی س ــد س ــی آدم می‌توان ــم. وقت نمی‌خواه

ــد؟ ــی باش ــه‌ی کس ــرا گرب ــاش؟ چ ــی ب ــر کس ــرا خ ــد؟ چ ــی باش ــگ کس ــرا س چ

- چرا کودک نخواست گربه شود؟

احترام گذاشتن به خودمان چه اهمیتی دارد؟ 	-

چه چیزهایی ارزش گربه شدن را دارند؟ 	-

وقتی بچه‌های دیگر به حرف پسر حلوایی گوش کردند چه اتفاقی افتاد؟ 	-

دوست داشتی جای پسر حلوایی بودی؟ 	-

رفتار پسر حلوایی چه ایرادی داشت؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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ــود  ــدام کــه خیلــی رنجــور ب ــود و یــک روزگاری. یــک پیرمــرد کم‌بنیــه و لاغــر ان یــک روزی ب

پیــش طبیبــی رفــت و گفــت: حالــم خیلــی بــد اســت چــاره‌ای کــن. طبیــب نبــض او را گرفــت و 

زبانــش را معاینــه کــرد و پرســید: دیشــب چــه خــورده‌ای؟ 

گفت: هیچ. پرسید: صبحانه چه خورده‌ای؟ 

گفــت: هیــچ. طبیــب دیــد ایــن آدم عــاوه بــر اینکــه پیــر و رنجــور اســت، گرســنه و بی‌رمــق 

هــم هســت. مثــل ایــن اســت کــه از بی‌غذایــی و بی‌جانــی نزدیــک اســت از پــا بیفتــد و چیــزی 

از عمــرش باقــی نمانــده. 

داستان شماره 2

حکــم ناحــق
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ــت:  ــداده باشــد گف ــه او ن ــده‌ای ب ــه جــواب ناراحت‌کنن ــرای اینک ــش ســوخت و ب ــب دل طبی

می‌دانــی؟ ایــن مــرض کــه تــو داری نــه پرهیــز دارد و نــه دوا می‌خواهــد، بــرای اینکــه حالــت 

بهتــر شــود بایــد چنــدی مطابــق میــل دلــت رفتــار کنــی، هرچــه دلــت می‌خواهــد بخــوری و هــر 

کاری کــه دلــت می‌خواهــد بکنــی، اگــر چنیــن کنــی خــوب می‌شــوی. 

ــد  ــم بخواه ــه دل ــن هرچ ــر م ــی آخ ــت ول ــح اس ــما صحی ــش ش ــت: فرمای ــور گف ــرد رنج م

ــون  ــرد و چ ــم ک ــال او ترح ــه ح ــتر ب ــب بیش ــورم. طبی ــدارم بخ ــی ن ــورم، یعن ــم بخ نمی‌توان

ــد.  ــر کن ــم او را زیادت ــری غ ــر عم ــن آخ ــت در ای نمی‌خواس

گفــت: مقصــود مــن هــم ایــن اســت کــه فکــر ایــن چیزهــا را نکنــی بــه‌ هــر حــال بایــد تــا 

ــه چیزهایــی کــه ممکــن اســت خــوش کنــی و آرزوهــای خــود  آنجــا کــه می‌توانــی دلــت را ب

ــه  ــدازه ک ــا آن ان ــه داری بخــور و ت ــدازه ک ــا آن ان ــرآورده ســازی ت ــی ب ــه می‌توان ــا آنجــا ک را ت

ــن.  ــردی بک ــه هــوس ک ــر کاری ک ــی ه می‌توان

مــرد رنجــور گفــت: بــارک‌الله بــه تــو طبیــب، خــدا خیــرت بدهــد کــه مــرا راحــت کــردی، مــن 

ــرآورده نشــده.  ــم ب ــه هیچ‌وقــت هوس‌هــا و آرزوهای هــم می‌دانســتم ک

طبیــب گفــت: بلــه آقاجــان، همین‌طــور اســت، خــدا شــفا می‌دهــد، حــالا هــر جــا 

می‌خواهــی بــرو و امیــدوارم بــه آرزوهایــت برســی. 

مرد رنجور گفت: می‌خواهم بروم سبزه و آب روان تماشا کنم. 

طبیب گفت: بسیار خوب است، به‌سلامت، به‌سلامت. 

مــرد رنجــور کــه از دســتور طبیــب ســرخوش بــود تماشــاکنان و قدم‌زنــان بــه ســبزه‌زار رفــت و 

در کنــار نهــر آب بــه قــدم زدن مشــغول شــد، قــدری کــه پیــش رفــت یــک درویــش را دیــد کــه بر 

لــب آب نشســته بــود و ســرش را بــه پاییــن خــم کــرده بــود و دســت و روی خــود را می‌شســت. 

مــرد رنجــور نگاهــش بــه پشــت گــردن درویــش افتــاد و دیــد پشــت گــردن و بناگــوش درویــش 

ــی دارد و ناگهــان هــوس کــرد کــه یــک کشــیده‌ی  صــاف و همــوار اســت و جــای ســیلی خوب

ــه کســی ســیلی زد  ــد ب ــه بیخــود نبای ــد! او می‌دانســت ک ــش بزن ــه‌ی دروی ــر پــس کل ــدار ب آب

ولــی یــادش آمــد کــه طبیــب گفتــه دوای دردش ایــن اســت کــه هــر کار دلــش خواســت بکنــد 

ــرآورد.  و هوس‌هــای خــود را ب
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دیگــر نتوانســت بــا ایــن هــوس مبــارزه کنــد، آســتین خــود را بــالا زد و پیــش رفــت و پشــت 

گــردن درویــش را نشــانه گرفــت و کــف دســتش را در هــوا تــکان داد و یــک ســیلی محکــم بــه 

گــوش درویــش زد و صــدای تــرق آن را شــنید و شــروع کــرد بــه خندیــدن. 

درویــش کــه مشــغول دســت و رو شســتن بــود بــه ‌زحمــت خــودش را نــگاه داشــت کــه در آب 

نیفتــد و بــا خــوردن ســیلی یــک آه گفــت و وحشــت‌زده از جــا برخاســت کــه ســیلی زن را بگیــرد 

و بــه حســابش برســد؛ امــا وقتــی مــرد رنجــور را نــگاه کــرد، دیــد پیرمــردی مردنــی اســت و اگــر 

بخواهــد قصــاص کنــد، ممکــن اســت مــرد رنجــور تلــف شــود. 

ــرا  ــود م ــه بیخ ــت ک ــادی اس ــت زی ــه تن ــر ب ــر س ــت! مگ ــت: بدبخ ــت و گف ــتش را گرف دس

می‌زنــی، تــو کــه طاقــت ســیلی هــم نــداری و جــان نــداری بزنمــت، چــرا ایــن کار را کــردی و 

ــده‌ای؟  ــه ش ــر دیوان ــدی مگ ــرا می‌خن ــالا چ ح

مــرد رنجــور گفــت: نمی‌دانــم چــرا کــردم، دلــم می‌خواســت و طبیــب هــم گفتــه بــود ولــی 

خنــده‌ام مــال ایــن اســت کــه عجــب صدایــی کــرد و نمی‌دانــم ایــن صــدای تــرق مــال دســت 

مــن بــود یــا مــال پشــت گــردن تــو؟ 

درویــش گفــت: نمی‌دانــی؟ حــالا بــه تــو می‌فهمانــم. درویــش دســت مــرد رنجــور را گرفــت 

و کشان‌کشــان او را بــه خانــه‌ی قاضــی بــرد و شــرح‌حال را گفــت و گفــت: ایــن شــکایت مــن، 

ایــن هــم آدم مــردم‌آزار، ایــن هــم تــو کــه قاضــی هســتی. اگــر می‌گویــی قصــاص کنــم بگــو 

بکنــم، اگــر نــه بگــو چــه بایــد کــرد؟ مــن ترســیدم بزنمــش جانــش بــالا بیایــد، بــه‌ هــر حــال 

ایــن صحیــح نیســت کــه شــهر قاضــی داشــته باشــد و کســی بیخــود بــه دیگــری ســیلی بزنــد. 

قاضــی نگاهــی بــه مــرد رنجــور کــرد و دیــد دربــاره‌ی ایــن آدم لاغــر مردنــی حکــم قصــاص 

ــن آدم  ــز، ای ــی دوســت عزی ــت: می‌بین ــرد و گف ــش را نصیحــت ک ــرد. ناچــار دروی ــوان ک نمی‌ت

رنجــور را نمی‌شــود زد چــون ممکــن اســت بمیــرد و خونــش گــردن تــو را بگیــرد بــا ایــن کاری 

نمی‌تــوان کــرد، ایــن خــودش زورکــی زنــده اســت بیــا و او را ببخــش، می‌گوینــد در عفــو لذتــی 

اســت کــه در انتقــام نیســت. عفــو هــم مــال این‌طــور جاهاســت. 

درویــش گفــت: چــی چــی را ببخشــم! ایــن چــه حکــم ناحقــی اســت کــه می‌کنــی، فــردا کــه 

ــدی  ــرای هــر کار ب ــوی هیچ‌کــس را نمی‌شــود گرفــت، آخــر ب ــن را بشــنوند دیگــر جل مــردم ای

کیفــری و مجازاتــی بایــد باشــد، ســی ســال هــم نمی‌بخشــمش بایــد مجازاتــش کنــی. 
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قاضــی گفــت: همیــن اســت کــه گفتــم، ایــن مــرد بیمــار اســت و رنجــور و مردنــی و بایــد از 

ــی.  شــکایت خــود صرف‌نظــر کن

درویــش گفــت: مــن کــه هیچ‌وقــت دلــم بــه ایــن کار راضــی نمی‌شــود. بعــد قاضــی از مــرد 

رنجــور پرســید: ببینــم چقــدر پــول داری؟ 

گفت: هیچ. 

پرسید: صبح چه خورده‌ای؟ 

ــن مــرد گرســنه هــم هســت، یــک  ــی؟ ای ــه درویــش گفــت: می‌بین ــچ. قاضــی ب گفــت: هی

ســیلی بــه تــو زده چیــزی از تــو کــم نشــده، ولــش کــن، ولــی تــو چقــدر پــول داری؟ 

درویش گفت: شش درهم. 

قاضــی گفــت: خــوب، ایــن پــول را هــم نصــف کــن ســه درهمــش را بــه ایــن مــرد رنجــور بــده 

بــرود یــک ‌لقمــه ‌نــان بخــورد، خــدا بــه تــو عــوض خیــر می‌دهــد. 
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- اشتباه پیرمرد رنجور چه بود؟

درویش چه رفتار خوبی نشان داد؟ 	-

چرا حکم قاضی ناحق بود؟ 	-

چرا باید برای حقوق دیگران احترام قائل بود؟ 	-

حــرف درویــش کــه گفــت: آنچــه بــرای خــود نمی‌پســندی بــرای دیگــران هــم  	-

نپســند؛ یعنــی چــه؟

بازخورد 
از کــودک

درویــش اعتــراض کــرد و گفــت: عجــب گیــری افتــادم. کتــک بخــورم پــول هــم بدهــم؟ ایــن 

حکــم ناحــق اســت، ظلــم و زور اســت، ایــن چــه حکمــی اســت کــه می‌کنــی، مگــر ســیلی یکــی 

چنــد اســت؟ 

ــر  ــور فک ــرد رنج ــد و م ــو بودن ــغول گفت‌وگ ــش، مش ــی دروی ــو و یک ــی بگ ــی قاض ــد یک بع

می‌کــرد کــه معلــوم اســت یــک ســیلی ســه درهــم قیمــت دارد و در ایــن هنــگام چشــمش بــه 

پشــت گــردن قاضــی افتــاد و دیــد پــس گــردن قاضــی از درویــش صاف‌تــر و هموارتــر اســت و 

دوبــاره هوســش گل کــرد و همان‌طــور کــه قاضــی و درویــش مشــغول گفت‌وگــو بودنــد، مــرد 

رنجــور دســت خــود را در هــوا تــکان داد و یــک ســیلی جانانــه هــم بــه گــوش قاضــی زد و گفــت: 

حــالا ســه درهــم هــم شــما بدهیــد کــه بــه یــک جایــی برســد. 

قاضــی از ایــن کار خیلــی اوقاتــش تلــخ شــد امــا درویــش خوشــحال شــد و شــش درهــم پــول 

درآورد و گفــت: بفرمائیــد، ایــن ســه درهــم مــال آن ســیلی کــه بــه مــن زدی ایــن ســه‌درهم هــم 

مــال آن ســیلی کــه بــه شــما زد. 

قاضی گفت: این چه حرفی است؟ تو پول می‌دهی که مرا بزنند؟ 

ــد اســت،  ــر ب ــه خــوب اســت، اگ ــرای هم ــر ســیلی خــوب اســت ب ــه اگ ــت: بل ــش گف دروی

بــرای همــه بــد اســت، حیــف کــه دیگــر پــول‌ نــدارم وگرنــه ایــن ســیلی دوم بــه صــد درهــم 

می‌ارزیــد، چــون ســزای حکــم ناحــق و خیلــی نابجــا بــود تــا تــو باشــی دیگــر هرچــه بــرای خــود 

ــم نپســندی.  ــران ه ــرای دیگ نمی‌پســندی، ب
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داستان شماره 3

آهو در طویله‌ی خران

یــک روزی بــود و یــک روزگاری. یــک روز یــک شــکارچی از صحــرا یــک آهــو گرفتــه بود و شــب 
کــه بــه خانــه آمــد، دیــد چیــزی بــرای خــوردن نیســت. هرچــه فکــر کــرد آهــو را بکشــد و کبــاب 
کنــد دلــش راضــی نشــد. آهــو را برداشــت و آمــد ســر کوچــه. چنــد نفــر ایســتاده بودنــد. صیــاد 

گفــت: آهــو را می‌فروشــم. 

گفتنــد: چنــد؟ گفــت: پنجــاه تومــان مــی‌ارزد ولــی چــون مــن احتیــاج دارم می‌دهــم ده تومان. 
وقتــی مــردم احتیــاج صیــاد را دیدنــد یکــی گفــت: مــن دو تومــان می‌خــرم. یکــی گفــت ســه 
تومــان، یکــی دیگــر چهــار تومــان، یــک مــرد گفــت مــن پنــج تومــان می‌خــرم ایــن وقــت شــب 

کســی بیشــتر از ایــن نمی‌خــرد. مگــر یــک آهــوی خشــک لاغــر چقــدر گوشــت دارد؟ 

ــد، آهــو، آهــو اســت. گوســفند کــه نیســت!  ــرای گوشــتش نمی‌خرن ــاد گفــت: آهــو را ب صی
ــج تومــان می‌رســد. ــا پن ــی، خلاصــه از م ــرد گفــت: خــودت میدان م

 آهــو را خریــد و بــرد در خانــه در طویلــه‌ی خرهــا رهــا کــرد. آهــو وارد شــد و دیــد عجــب جای 
وحشــتناکی اســت. چنــد تــا خــر آنجــا هســتند و چنــد تــا آخــور هســت و در هــر آخور قــدری کاه 
هســت و یــک حوضچــه‌ی آب پــر از آشــغال و بــوی رطوبــت و هــوای خفــه و طویله‌ی در بســته و 
همیــن. هنــوز در فکــر بــود کــه چــه بایــد بکنــد، خرهــا او را دیدنــد و نگاهــی بــه یکدیگــر انداختند 

و پوزخنــدی زدنــد و یکــی از خرهــا پرســید: تــو دیگر کی هســتی؟ 

آهــو گفــت: مــن هــم یکــی از بنــدگان خــدا، اســمم آهــو اســت، در صحــرا زندگــی می‌کــردم، یکــی مــرا گرفت 

و آورد بــه اربــاب شــما فروخــت، او هــم مــرا آورد اینجا. 

خرهــا گفتنــد: بســیار خــوب، هــر کــه هســتی حــالا بفرمــا تــو، اینجــا هــم خیلــی جــای خوبــی اســت، ببیــن، 

ــو هــم  ــدارد، ت ــا اینجــا ن ــح هــم هیچ‌کــس کاری ب ــا صب ــر از کاه و ت ــر از آب اســت و آخورهــا پ حــوض پ

مهمــان مــا هســتی، بیــا هرچــه می‌خواهــی بخــور و هــر جــا می‌خواهــی اســتراحت کــن، ولــی 

ــه نشــوی. مواظــب بــاش زیــر دســت‌وپا ل
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 آهــو گفــت: متشــکرم. حــالا کــه هســتم، ولــی مــن ایــن آب و کاه را نمی‌توانــم بخــورم، شــما 

بــه کار خودتــان مشــغول باشــید، مــن هــم ایــن گوشــه‌ها هســتم. 

خرهــا مشــغول خــوراک بودنــد و از ایــن آخــور بــه آن آخــور می‌رفتنــد، در طویلــه می‌دویدنــد 

ــر  ــد و از زی ــه می‌دوی ــه آن گوش ــه ب ــن گوش ــید و از ای ــو می‌ترس ــد و آه ــاک می‌کردن و گردوخ

دســت‌وپای آن‌هــا درمی‌رفــت و از تــرس و ناراحتــی و هــوای گردوخــاک داشــت خفــه می‌شــد. 

ــد  ــد و می‌خندیدن ــاره می‌کردن ــر اش ــه یکدیگ ــد و ب ــگاه می‌کردن ــه او ن ــی ب ــم گاه ــا ه خره

ــت،  ــک اس ــان باری ــل نی‌قلی ــش مث ــت، پاهای ــی اس ــور عجیب ــاش، جان ــو را ب ــد: آه و می‌گفتن

ــم  ــی ه ــچ حرف ــورد و هی ــم نمی‌خ ــز ه ــن، هیچ‌چی ــگاه ک ــم‌هایش را ن ــن، چش ــاخش را ببی ش

نمی‌زنــد و از مــا می‌ترســد، بــه خیالــش مــا لولوخورخــوره هســتیم و همــه بــا هــم می‌خندیدنــد. 

یکــی از خرهــا کــه نجیب‌تــر بــود گفــت: آخــر او از جنــس مــا نیســت و اینجــا غریبــی می‌کنــد 

ــد  ــه باش ــر چ ــم، ه ــت کنی ــد او را ناراح ــا نبای ــد، م ــا می‌ترس ــاید از م ــت ش ــه اس ــون بچ و چ

مهمــان ماســت بایــد آرام باشــیم و کاری نکنیــم بیشــتر بترســد.

همــه تصدیــق کردنــد و آرام شــدند. آن‌وقــت الاغ نجیــب بــه آهــو گفــت: بیــا بچــه جــان، بیــا 
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اینجــا پهلــوی خــودم در آخــور خــودم غــذا بخــور، ببیــن چــه کاه خوبــی اســت، زرد مثــل زعفــران، 

درشــت مثــل بــرگ درخــت، نــرم مثــل یونجــه‌ی تــر، شــیرین مثــل پوســت خربــزه، هیــچ نتــرس، 

کســی بــه تــو کاری نــدارد. بیــا شــامت را بخــور. 

آهــو گفــت: از لطــف شــما ممنونــم ولــی مــن کاه نمی‌خــورم، بچــه هــم نیســتم ولــی ذاتــا 

نازک‌نارنجــی هســتم، هیــکل مــن کوچــک اســت ولــی مــن بــه ســهم خــودم بزرگســال و کامــل 

هســتم، اگــر آهــو نبــودم در نظــر شــما یــک پیرمــرد حســاب می‌شــدم. 

الاغ‌هــا همــه بــا هــم خندیدنــد، بعــد یکــی از الاغ‌هــا گفــت: خــوب، بچــه نیســتی، پیرمــرد که 

هســتی، پیرمــرد بیــا اینجــا پهلــوی خــودم جــو بخــور؛ و همــه‌ی خرهــا خندیدند. 

ــه آن  ــه ب ــت ک ــوب اس ــما خ ــرای ش ــو ب ــم، کاه و ج ــز نمی‌خواه ــن هیچ‌چی ــت: م ــو گف آه

ــد.  ــود بگذاری ــال خ ــه ح ــرا ب ــد، م ــو کار نمی‌کن ــه کاه و ج ــن ب ــدان م ــد، دن ــادت داری ع

یکــی از خرهــا گفــت: آهــا فهمیــدم ایــن پیرمــرد دنــدان نــدارد، بیچــاره پیرمــرد، خــوب، پــس 

تــو در صحــرا چــه می‌خــوردی، بــاد هــوا می‌خــوردی؟ یــا کســی برایــت آش رشــته می‌پخــت؟ 

ــن اینجــا دارم  ــد م ــد، آخــر شــما نمی‌دانی ــم سربه‌ســرم نگذاری ــت: خواهــش می‌کن آهــو گف

خفــه می‌شــوم، جــای مــن در طویلــه نیســت، نمی‌خواهــم بــه شــما توهیــن کنــم ولــی خــر، خــر 

اســت و آهــو، آهــو اســت، هریکــی را یک‌جــوری ســاخته‌اند، مــن همیشــه در صحراهــای ســبز 

گشــته‌ام و علــف ســبز خــورده‌ام، ملاحظــه می‌کنیــد کــه مــن تقصیــری نــدارم. 

یکــی از خرهــا گفــت: خوبــه، خوبــه، حــالا بــه او رو دادیــم. ببیــن چــه حرف‌هــای بــزرگ بزرگــی 

می‌زنــد. اینجــا دارد خفــه می‌شــود، صحــرای ســبز و علــف ســبز و آهــو خــر نیســت. بدبخــت 

بینــوا کاه و جــو بــه ایــن خوبــی را نمی‌پســندد و از مــا علــف ســبز می‌خواهــد، اصــاً خــر هــم 

خودتــی، ولــش کنیــد بگذاریــد از گرســنگی بمیــرد. 

آهو گفت: من هم همین را می‌خواهم، مرا به حال خودم بگذارید و دلم را نسوزانید. 

ــر از اشــک شــده  ــد، چشــم‌هایش پ ــود و نمی‌دانســت چــه کن ــن شــده ب ــی غمگی آهــو خیل

ــه  ــن طویل ــه ای ــود و ب ــه ب ــاه انداخت ــه چ ــرا ب ــاد م ــرد ای‌کاش صی ــر می‌ک ــا خــود فک ــود و ب ب

ــا ایــن جنس‌هــای زبان‌نفهــم اســت.  نفرســتاده بــود، بــرای مــن هــر پیشــامدی بهتــر از زندگــی ب
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ــه رحــم آمــد و رفــت  ــود وقتــی اشــک آهــو را دیــد دلــش ب ــر ب خــری کــه از همــه نجیب‌ت

پیــش آهــو و گفــت: ببیــن عزیــز مــن، هیچ‌وقــت گریــه نکــن، گریــه هیــچ دردی را دوا نمی‌کنــد، 

ــا  ــه دنی ــد، ب ــم گفته‌ان ــدارد، از قدی ــده ن ــم گذاشــتن هــم فای ــوی غ غصــه خــوردن و ســر به‌زان

بخنــد تــا دنیــا بــه تــو لبخنــد بزنــد، مــا را می‌بینــی کــه می‌خندیــم و گریــه نمی‌کنیــم، مــا هــم 

مثــل تــو دلمــان از ایــن زندگــی خــون اســت ولــی چــاره چیســت؟ حــالا کــه این‌طــور قســمت 

شــده و بــه ایــن طویلــه افتــاده‌ای تــو هــم مثــل همــه بــاش، بگــو و بشــنو و بخنــد و غصــه‌ی 

زیــادی هــم نخــور، اگــر می‌گویــی طویلــه بــد اســت، خیلــی خــوب بــد اســت، ولــی همان‌طــور 

ــاغ باشــیم و  ــوی ب ــه ت ــم ک ــر داری ــی خوش‌ت ــا هــم خیل ــو هــم بســاز، م ــا می‌ســازیم، ت ــه م ک

ــاور کــن کاه  ــی وقتی‌کــه نیســت نیســت، خــود را کــه نبایــد کشــت، ب علــف ســبز بخوریــم ول

ــزرگ می‌شــوی و می‌شــوی  ــا ب ــل م ــو هــم کاه و جــو بخــوری مث ــر ت هــم خوشــمزه اســت، اگ

یــک حیــوان حســابی، ولــی اگــر علــف ســبز می‌خواهــی مــن حــالا هــر چــه علــف ســبز تــوی کاه 

ــم.  ــو می‌ده ــه ت ــم و ب ــدا می‌کن ــت، ج هس

ــی  ــت جواب ــود و نمی‌توانس ــرده ب ــد بغض‌ک ــرف او را نمی‌فهمن ــا ح ــد آن‌ه ــه می‌دی ــو ک آه

بدهــد. در ایــن وقــت یکــی از خرهــا از گوشــه‌ی طویلــه فریــاد زد: آهــای یک‌دانــه علــف ســبز 

هــم مــن پیــدا کــردم، بچه‌هــا، هرکــس علــف ســبز پیــدا کــرد، کنــار بگــذارد بــرای آهــو، شــما 

کــه می‌خواهیــد ثــواب کنیــد ســبزهایش را بــه آهــو بدهیــد، از گریــه‌ی آهــو دلــم کبــاب شــد، 

ــد.  ــد، خــدا را خــوش نمی‌آی ــه کن ــد ایــن بیچــاره گری نگذاری

ــه و  ــان هــم خران ــی، دلســوزی کردنت ــرای مــن دلســوزی کن آهــو جــواب داد: لازم نیســت ب

ــرای ثــواب در راه خــدا چیــزی بــه مــن بدهنــد، گــدا  احمقانــه اســت، مــن گــدا نیســتم کــه ب

ــما الاغ  ــو ام و ش ــن آه ــه م ــرای اینک ــید. ب ــرا بشناس ــد م ــما نمی‌توانی ــتید، ش ــان هس خودت

هســتید. 

خرهــا ســرها را برگرداندنــد و گفتنــد: دیگــر چــه؟ عجــب جانــور احمقــی هســتی، مــا داریــم به 

تــو خوبــی می‌کنیــم و تــو این‌طــور بــه مــا متلــک می‌گویــی؟ 

ــر  ــی دیگ ــوی ســرش. یک ــم ت ــد بزن ــک لگ ــروم ی ــد ب ــت: شــیطان می‌گوی ــی از خرهــا گف یک

گفــت: علــف ســبز می‌خواهــد و منــت هیچ‌کــس را هــم قبــول نمی‌کنــد. یکــی گفــت: الان بــه 

حســابش می‌رســم آمــد جلــو و یــک لگــد بــه آهــو زد، یکــی دیگــر هــم آمــد و او را گاز گرفــت 

ــاد. ــد و افت ــوش ش ــرس و درد بی‌ه ــو از ت و آه
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دلیل رفتارهای خرها با آهو چه بود؟ 	-

آیا همه باید شبیه هم رفتار کنند تا بتوانند با هم دوست باشند؟ 	-

تو با دوستت چه تفاوت‌هایی داری؟ 	-

ــه  ــتند، چ ــرام می‌گذاش ــو احت ــا آه ــان ب ــای خودش ــه تفاوت‌ه ــا ب ــر خره اگ 	-

ــاد؟ ــری می‌افت ــاق دیگ اتف

آهو به تفاوت‌ها احترام می‌گذاشت؟ 	-

اگر کسی رفتار محترمانه‌ای نداشته باشد، ما چه‌کار باید بکنیم؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

الاغ نجیــب گفــت: بــدکاری کردیــد، او تقصیــری نداشــت، در دنیــا هــزار جــور حیــوان هســت، 

ــا مــا فــرق دارد،  ــود، خیلی‌هــا هســتند کــه زندگــی و طــرز فکرشــان ب ایــن هــم یک‌جــورش ب

واجــب نیســت کــه همــه مثــل مــا باشــند و مثــل مــا فکــر کننــد، مــا کاه و جــو می‌خوریــم آهــو 

نمی‌خــورد، این‌کــه گنــاه نیســت و زدن و بســتن لازم نــدارد. خیلــی بــد کردیــد کــه او را زدیــد. 

خرهــا گفتنــد: اصــاً تقصیــر از تــو اســت کــه از اول نــازش را کشــیدی و او را بــه گریــه انداختی. 

وگرنــه گرســنگی او را مجبــور می‌کــرد کــه همیــن کاه را بخــورد و بگویــد بــه ‌بــه. 

دیگــر صبــح شــده بــود. مــرد آمــد بــه طویلــه تــا خرهــا را بــرای کار ببــرد. دیــد آهــو در کنــاری 

ــت:  ــاد و گف ــه‌ی صی ــه خان ــرد ب ــت و ب ــه دوش گرف ــو را ب ــد. آه ــس می‌زن ــاده و نفس‌نف افت

ببیــن داداش، مــن جــز یــک طویلــه جایــی نداشــتم و دیشــب آهــو را فرســتادم آنجــا و معلــوم 

می‌شــود خرهــا بــا ایــن آهــو نمی‌ســازند، او را زده‌انــد و مــن دلــم بــه حالــش می‌ســوزد، بگیــر 

یــک فکــری برایــش بکــن و هــر وقــت پــول داشــتی پنــج تومــان مــرا پــس بــده. 

صیــاد آهــو را پــس گرفــت و چنــد روز از او نگــه‌داری کــرد تــا حالــش خــوب شــد. بعــد او را 

بــرد و در صحــرا رهــا کــرد. خرهــا و آهــو از ایــن اتفــاق درس زیــادی گرفتنــد. تفاوت‌هــا زیــاد 

اســت امــا بایــد تفاوت‌هــا را محتــرم شــمرد و بــا هــم دیگــر ســاخت.
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دندان سفید

ــی  ــت و به‌جای ــی می‌گذش ــان از راه ــر از همراه ــد نف ــا چن ــی )ع( ب ــرت عیس ــک روز حض ی

ــه  ــتاد و ب ــه‌ای ایس ــی لحظ ــرت عیس ــود. حض ــاده ب ــرده‌ای افت ــگ ‌م ــه‌ی س ــه لاش ــیدند ک رس

همراهــان گفــت: دربــاره‌ی ایــن حیــوان چــه فکــر می‌کنیــد؟ همراهــان همدیگــر را نــگاه کردنــد 

ــت. ــی چیس ــرت عیس ــور حض ــه منظ ــتند ک و نمی‌دانس

یکی جواب داد: لاشه‌ی سگی است که مرده است. 

یکی گفت: و چه بوی بدی دارد. 

یکی گفت: و چه منظره‌ی ناراحت‌کننده‌ای. 

دیگری گفت: و چقدر کثیف است. 

دیگری گفت: به آن دست نباید زد؛ ممکن است بیماری او سرایت کند. 

ــاک  ــرده هــم پ ــه م ــالا ک ــود، ح ــاک نب ــش پ ــود تن ــده ب ــه زن ــی هــم ک ــت: وقت ــری گف دیگ

ــت.  نیس

ــاز می‌خواهــد  دیگــری گفــت: و ایــن دهانــش کــه بازمانــده اســت، مثــل ایــن اســت کــه ب

پاچــه‌ی کســی را بگیــرد.

آن‌وقــت حضــرت عیســی فرمــود: این‌هــا هســت، امــا حیــوان باوفایــی بــود، خــوب پاســبانی 

ــا و  ــه‌اش بدی‌ه ــفیدی دارد. هم ــدان س ــه دن ــناخت و چ ــمن را می‌ش ــت و دش ــرد و دوس می‌ک

ــرام  ــا احت ــد و ب ــرو می‌شــوید اول خوبی‌هایــش را ببینی ــا هرچــه روب ــد. ب ــد دی زشــتی‌ها را نبای

رفتــار کنیــد چــه انســان باشــد و چــه حیــوان. حتــی حیوانــی مــرده.
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اشتباه یاران حضرت عیسی چه بود؟ 	-

تــو چــه چیزهــای خوبــی در یــک ســگ، گربــه، خــر یــا هــر حیــوان دیگــری  	-

می‌بینــی؟

در دوستانت چطور؟ چه خوبی‌هایی دارند؟ 	-

فقط به بدی‌ها توجه کردن باعث چه چیزهایی می‌شود؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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پیشنهاد خوب

ــه و به‌شــدت کثیــف شــده بــود و دیگــر صــدای شالاپ‌شــلوپ  آب برکــه‌ی آرامــش پــر از زبال

ــید.  ــوش نمی‌رس ــه گ ــا ب ــا از آنج ــور قورباغه‌ه ــدای قورق ــردن و ص ــام ک ــگام حم ــا هن مرغابی‌ه

ــتند.  ــردن نداش ــنا ک ــای ش ــر ن ــد و دیگ ــه بودن ــه آب رفت ــه ت ــت ب ــرده و ناراح ــا افس ماهی‌ه

ــحال  ــر خوش ــد و دیگ ــرده بودن ــز ک ــه‌ای ک ــا در گوش ــد و قوه ــه نمی‌زدن ــه چ ــر چ ــا دیگ بلبل‌ه

ــت نداشــت.  ــن وضعی ــه خــوب شــدن ای ــدی ب ــد. هیچ‌کــس امی نبودن

خلاصــه همه‌چیــز رنــگ و بــوی خــودش را در برکــه‌ی آرامــش از دســت داده بــود‌. یــک روز، 

خرگوشــی و دوســت صمیمــی‌اش گــوش پشــمالو تصمیــم گرفتنــد از جنــگل آن‌ طــرف جــاده برای 

شــنا کــردن بــه آن برکــه بیاینــد. خرگوشــی کــه بــرای اولیــن بــار دوســتش را بــه شــنا دعــوت 

کــرده بــود، کلــی از برکــه تعریــف کــرد و گفــت: ببیــن رفیــق! این‌جایــی کــه می‌خواهــم تــو را 

ببــرم خیلــی قشــنگه! آبــش آن‌قــدر خنــک و تمیــزه کــه نگــو! کلــی ماهی‌هــای رنگارنــگ داره کــه 

وقتــی داری شــنا می‌کنــی می‌آینــد دور و بــرت و مشــت و مالــت می‌دهنــد. البتــه بهتــر اســت 

کــه قلقلکــی نباشــی وگرنــه از خنــده غــش می‌کنــی! 

گــوش پشــمالو از توصیفــات خرگوشــی دربــاره برکــه خیلــی خوشــش آمــد و چشــمانش برقــی 

ــر  ــه دیگ ــم ک ــق! ســریع‌تر بروی ــم رفی ــازی کنی ــی ب ــرار اســت کل ــس ق ــت: آخ جــون! پ زد و گف

طاقــت نــدارم! 

ــق  ــم رفی ــی ذوق داری! پــس بروی ــه خیل ــوم اســت ک ــرد و گفــت: معل ــده‌ای ک خرگوشــی خن

عزیــزم! آن‌هــا از جنــگل حرکــت کردنــد و بعــد از مدتــی پیــاده‌روی بــه چنــد قدمــی برکــه رســیدند. 

خرگوشــی بــا انگشــتش برکــه را بــه گــوش پشــمالو نشــان داد و گفــت: هِــی دوســت مــن! 

ــم!  ــی؟! ایــن همــان جــای باصفایــی اســت کــه گفت آنجــا را می‌بین

ی
مال

 ک
ی

عل
نا 

بی
م



42

رام
حت

و ا
ب 

 اد
-  

وز
مـ

فرآ
وز 

مـ
ودآ

خ

آن‌هــا چنــد قــدم باقیمانــده را پشــت ســر گذاشــتند و بــا دیــدن برکــه کثیــف و پــر از زبالــه، 

ــوزاند.  ــان را می‌س ــدی بینی‌ش ــوی ب ــد، ب ــو کردن ــوا را ب ــی ه ــان زد. کم ــا خشک‌ش ــان در ج ناگه

خرگوشــی کــه بیشــتر از گــوش پشــمالو متعجــب شــده بــود مِن‌مِن‌کنــان گفــت: اِاِاِ ... اینجــا 

ــک  ــذار دور و اطــراف را ی ــم. بگ ــم مســیر را اشــتباه آمده‌ای ــر کن ــه آرامــش نیســت! فک ــه برک ک

نگاهــی بینــدازم، شــاید برکــه جــای دیگــری باشــد. 

خرگوشــی همــه آن اطــراف را گشــت، امــا خبــری از آن برکــه زیبایــی کــه در ذهنــش نقــش 

بســته بــود، نبــود. گــوش پشــمالو کــه حالــش گرفتــه شــده بــود گفــت: خرگوشــی! تــو الکــی 

ــردی!  ــا را می‌ک ــف اینج ــدر تعری آن‌ق

ــه  ــر ب ــار دیگ ــن می‌خواهــم یک‌ب ــر ک ــه... این‌طــوری نیســت! صب ــه ... ن ــت: ن خرگوشــی گف

مســیر برکــه فکــر کنــم. چنددقیقــه‌ای گذشــت و بــرای خرگوشــی ثابــت شــد کــه ایــن برکــه همان 

برکــه‌ی آرامــش اســت. خرگوشــی بــه شــدت از کثیفــی برکــه ناراحــت بــود و بــه خاطــر وعــده‌ای 

کــه بــه گــوش پشــمالو داده بــود نمی‌توانســت تــوی چشــمانش نــگاه کنــد. شــرمنده ســرش را 

پاییــن انداخــت و بــا صــدای آرام گفــت: مــرا ببخــش پشــمالو! راســتش ... راســتش را بخواهــی 

اینجــا همان‌جایــی اســت کــه قــرار بــود شــنا کنیــم، ولــی نمی‌دانــم چــه اتفاقــی افتــاده اســت 

کــه ســوت‌وکور شــده و پــر از آشــغاله! 

گــوش پشــمالو جــواب داد: نــه پســر! مــن می‌دانــم بــرای اینجــا چــه اتفاقــی افتــاده اســت 
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ــن  ــا م ــد... ام ــف کرده‌ان ــوری کثی ــا این‌ط ــا را آدم‌ه ــداری. اینج ــری ن ــچ تقصی ــم هی ــو ه و ت

ــم!  ــوب بده ــی خ ــنهاد خیل ــک پیش ــم ی می‌خواه

خرگوشی گفت: بگو ببینم پیشنهادت چیه! 

ــت  ــه می‌رف ــه به‌طــرف برک ــت و درحالی‌ک ــی گف ــوش خرگوشــی چیزهای ــوش پشــمالو در گ گ

ــی  ــمالو خیل ــوش پش ــنهاد گ ــی از پیش ــه؟ خرگوش ــا ن ــی ی ــه؟! موافق ــرت چی ــب نظ ــت: خ گف

خوشــش آمــده بــود. ذوق‌زده گفــت: معلومــه کــه موافقــم پســر! ولــی خــب صبــر کــن ببینــم! 

مــن و تــو کــه تنهایــی نمی‌توانیــم کاری انجــام بدهیــم! بــه نیــروی کمکــی احتیــاج داریــم. مــن 

ــد اینجــا.  ــا دوســتان خرگوشــم همــه بیاین ــم ت الان یــک ســوت بلنــد می‌زن

خرگوشــی ســوت بلنــدش را زد و بعــد از چنــد دقیقــه خرگوش‌هــای جنــگل همگــی در کنــارش 

بــه صــف شــدند. خرگوشــی نقشــه را بــرای آن‌هــا توضیــح داد. آن‌هــا دســت‌به‌کار شــدند و در 

آب برکــه پریدنــد و بــه کمــک هــم برکــه را از زباله‌هــا پــاک کردنــد. چندســاعتی گذشــت. کم‌کــم 

ــز  ــر تمی ــد. خب ــدا می‌ش ــد پی ــای دم بلن ــا و ماهی‌ه ــواده قورقوری‌ه ــه خان ــر و کل ــت س داش

شــدن آب برکــه بــه قوهــا رســید و آن‌هــا هــم خیلــی زود پیدایشــان شــد. 
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پیام داستان چه بود؟ 	-

حیوانات برای اینکه برکه تمیز شود چه‌کارهایی کردند؟ 	-

بــرای اینکــه حیوانــات بتواننــد به‌راحتــی در طبیعــت زندگــی کننــد وظیفــه‌ی  	-

ــان‌ها چیســت؟ ــا انس م

ما انسان‌ها برای پاکیزگی محیط زندگی خود چه‌کارهایی باید انجام دهیم؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

یکــی از مرغابی‌هــا بچــه‌اش را فــرو کــرد تــوی آب و بــا خوشــحالی گفــت: آخیــش ... بالاخــره 

می‌توانــم دختــرم را تمیــز بشــورم. مــن از شــما خیلــی ممنونــم خرگوشــی‌ها! بــه دنبــال تشــکر 

مرغابــی، بقیــه هــم آمدنــد پیــش آن‌هــا و شــروع بــه تشــکر کردنــد. 

قــوی بــزرگ ســفید بــا صــدای دل‌نشــینش گفــت: مــا نبایــد برکــه را این‌طــور رهــا می‌کردیــم 

ــالا  ــد... ح ــز باش ــه تمی ــد همیش ــی بای ــل زندگ ــد، مح ــاد دادی ــا ی ــه م ــما ب ــم، ش و می‌رفتی

ــد!  ــنا کنی ــان ش ــه‌ی خودت ــل برک ــد داخ ــداکار، بفرمایی ــان و ف ــای مهرب خرگوش‌ه

خرگــوش و گــوش پشــمالو و دوستانشــان، بــا حیوانــات برکــه شــروع بــه آب‌بــازی کردنــد و از 

شــنا کــردن در آب تمیــز و زلال برکــه لــذت بردنــد.
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داستان شماره 6

گلدان‌های نرگس خانم

ــش مشــغول  ــن در اتاق ــد و محمدامی ــت بودن ــوی نشــیمن در حــال صحب ــادر ت ــن و م راحی

انجــام تکالیــف مدرســه‌اش بــود. ناگهــان صدایــی شــبیه شکســتن ظــرف از حیــاط شــنیده شــد 

ــا دعــوا  ــد ی ــازی می‌کنن ــود ب ــوم نب ــه کــه معل ــا گرب ــد. دو ت ــه ســمت پنجــره رفتن و هــر ســه ب

تــوی حیــاط می‌دویدنــد و همــه‌ی گلدان‌هــای نرگــس خانــم را شکســته بودنــد. نرگــس خانــم، 

ــری  ــش در شــهر دیگ ــه بچه‌های ــان ک ــی ســالخورده و مهرب ــود. خانم ــه پاییــن ب همســایه طبق

ــی  ــن را خیل ــن و راحی ــر محمدامی ــن خاط ــه همی ــود؛ ب ــا ب ــه تنه ــد و همیش ــی می‌کردن زندگ

ــد.  ــش می‌انداختن ــاد نوه‌های ــون او را ی ــت چ ــت داش دوس

ور
ل‌پ

ینا
ا ز

هر
ز
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ــه از پله‌هــا پاییــن رفــت و گربه‌هــا را از حیــاط بیــرون کــرد، امــا دیگــر  ــا عجل محمد‌امیــن ب

دیــر شــده بــود. همــه‌ی گلدان‌هــا شکســته بودنــد و خــاک و گیاهشــان روی زمیــن ریختــه بــود. 

محمد‌امیــن ناخــودآگاه بــه پنجــره نرگــس خانــم نــگاه کــرد و چهــره‌ی غمگیــن نرگــس خانــم را 

دیــد. او می‌دانســت نرگــس خانــم عاشــق گلدان‌هایــش اســت. بــا خــود گفــت، حتمــاً نرگــس 

خانــم از شکســتن گلدان‌هــا خیلــی ناراحــت شــده اســت. 

ــد  ــازه می‌دهی ــان! اج ــت: مام ــادرش گف ــه م ــت و ب ــه برگش ــه خان ــرعت ب ــن به‌س محمدامی

ــاج  ــد هــم احتی ــدان جدی ــا گل ــد ت ــم چن ــم؟ فکــر می‌کن ــاط را جمــع کن ــروم و گلدان‌هــای حی ب

داریــم. 

راحین گفت: مامان من هم به محمدامین کمک می‌کنم. 

ــه  ــد و ب ــاط رفتن ــه حی ــا ب ــد. آن‌ه ــی می‌کنی ــا! کار خوب ــه بچه‌ه ــت: بل ــد گف ــا لبخن ــادر ب م

ــود.  ــری از او نب ــا خب ــد، ام ــگاه کردن ــم ن پنجــره نرگــس خان

ــاورم و  ــا مــن جــارو بی ــن ت ــو گلدان‌هــای شکســته را جمــع ک ــن ت ــن گفــت: محمدامی راحی

ــا را در  ــت آن‌ه ــرد و داش ــع ک ــته را جم ــای شکس ــن گلدان‌ه ــم. محمدامی ــارو کن ــاط را ج حی

ســطل زبالــه می‌ریخــت کــه ناگهــان تکــه تیــزی از گلــدان دســت او را بریــد. راحیــن بــا دیــدن 

ایــن صحنــه بــه ســمت بــرادرش دویــد و بــه او کمــک کــرد تــا بــه خانــه بــرود. مــادر دســت 

ــاره بــه حیــاط برگشــتند.  محمدامیــن را تمیــز کــرد و بســت و آن‌هــا دوب

راحیــن گفــت: بهتــر اســت تــو اینجــا بنشــینی تــا مــن بــه انبــاری بــروم. مثــل اینکــه چندتایی 

گلــدان آنجــا دیــده بــودم. محمدامیــن کنــار دیــوار نشســت و بــه حــوض آبی‌رنگــی کــه بــدون 

گلدان‌هــای شــمعدانی انــگار چیــزی کــم داشــت نگاهــی انداخــت. خیلــی دلــش می‌خواســت 

زودتــر گلدان‌هــا را ســر جایــش بگــذارد. راحیــن بــا چنــد گلــدان رنگارنــگ از انبــاری بیــرون آمــد. 

ــاط را  ــد و بعــد از آن حی ــرار دادن ــد ق ــا بیلچــه‌ی کوچکــی گل‌هــا را در گلدان‌هــای جدی آن دو ب

 . شستند

راحیــن گفــت: مــن مــی‌روم نرگــس خانــم را بیــاورم تــا گلدان‌هــا را ببینــد. او چنــد ضربــه بــه 

در زد. نرگــس خانــم در را بــاز کــرد. راحیــن گفــت: لطفــاً بــا مــن بــه حیــاط بیاییــد تــا چیــزی را 

بــه شــما نشــان بدهــم. 

نرگس خانم گفت: تو برو من خودم می‌آیم. 
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ــا اشــتیاق فــراوان  او خیلــی آهســته پشــت ســر راحیــن رفــت تــوی حیــاط. محمدامیــن ب

گفــت: بــه نظــر شــما خــوب شــده؟ و در حالــی ‌کــه لبخنــد مــی‌زد ادامــه داد: البتــه اگــر تعریــف 

از خــود نباشــد بــه نظــر مــن کــه عالــی شــده اســت! 

بچه‌هــا به‌صــورت غمگیــن نرگــس خانــم نــگاه کردنــد. لبخنــد از لبانشــان پــر کشــید و هــر دو 

بــا ناراحتــی بــه خانــه برگشــتند. نرگــس خانــم آهــی کشــید و همان‌جــا روی صندلــی تاشــوی 

خــودش روبــروی حــوض آبی‌رنــگ نشســت. مــادر مشــغول آمــاده کــردن عصرانــه بــود. او بــا 

دیــدن چهــره بچه‌هــا بــا نگرانــی پرســید: اتفاقــی افتــاده؟ چــرا ناراحتیــد؟ 

راحین گفت: آن‌همه زحمت کشیدیم که نرگس خانم را خوشحال کنیم، اما نشد. 

ــم  ــا ه ــه م ــی‌زد ک ــد م ــک لبخن ــل ی ــد حداق ــه می‌ش ــت: چ ــوری گف ــا دلخ ــن ب محمدامی

ــویم؟  ــحال ش خوش

ــام  ــوب انج ــک کار خ ــما ی ــه ش ــت ک ــن اس ــم ای ــدارد، مه ــی ن ــه ناراحت ــت: این‌ک ــادر گف م
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چرا محمدامین و راحین می‌خواستند نرگس خانم را خوشحال کنند؟ 	-

درباره احترام گذاشتن به بزرگ‌ترها احادیثی را پیدا کن و بنویس. 	-

بازخورد 
از کــودک

داده‌ایــد و همیــن به‌تنهایــی خــودش ارزش دارد. حــالا بیاییــد بــه مــن کمــک کنیــد تــا وســایل 

عصرانــه را بــه حیــاط ببریــم و ببینیــم چــرا نرگــس خانــم ناراحــت اســت؟ 

آن‌هــا بــه حیــاط رفتنــد و مــادر مثــل همیشــه بــا مهربانــی گفــت: نرگــس خانــم! چیــزی شــده 

ــه ناراحت هســتید؟  ک

ــگار  ــی ان ــردن گلدان‌هــا شــما خوشــحال می‌شــوید ول ــا درســت ک ــد ب بچه‌هــا فکــر می‌کردن

ــی  ــم! خیلــی هــم خوشــحال شــدم، ول ــه بچه‌هــای گل ــم گفــت: ن ــوده! نرگــس خان این‌طــور نب

چنــد وقتــی اســت کــه درد پاهایــم بیشــتر شــده و دکتــر گفتــه بایــد از واکــر اســتفاده کنــم. از این 

ناراحتــم کــه دیگــر نمی‌توانــم گلدان‌هــا و باغچــه را خــودم آب بدهــم، چــه برســد بــه کاشــتن 

ــردن گلدان‌هــا!  ــاد ک گل و زی

مــادر دســتان او را در دســت گرفــت و گفــت: شــما مثــل مــادرم هســتید، خواهــش می‌کنــم 

هــر کاری کــه داریــد بــه مــن بگوییــد تــا انجــام دهــم. 

ــه مــن و محمد‌امیــن بســپارید. مــا مراقــب  راحیــن گفــت: گلدان‌هــا و باغچــه و حیــاط را ب

گل‌هــای شــما هســتیم. محمدامیــن چشــمکی زد و گفــت: البتــه اگــر راحیــن خانــم ‌رئیــس بــازی 

در نیــاورد. نرگــس خانــم کــه دیگــر اثــری از ناراحتــی در چهــره‌اش دیــده نمی‌شــد، بــا مهربانــی 

گفــت: خــدا را شــکر کــه شــما در کنــار مــن هســتید.
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بال صورتی

گل و گیاهــان ســرزمین پروانــه‌ای در معــرض نابــودی بــود و تعــدادی از پروانه‌هــا از بیــن رفتــه 

ــده در آن ســرزمین،  ــا پروانه‌هــای باقی‌مان ــد. تنه ــرده بودن ــرک ک ــز آنجــا را ت ــه نی ــد و بقی بودن

مامــان پرپــری و دختــرش بــال صورتــی بودنــد، امــا آن‌هــا از تنهایــی و بی‌غذایــی خســته شــده 

ــی فکــر کــرد و  ــد. مامــان پرپــری خیل ــد و دیگــر نمی‌خواســتند دســت روی دســت بگذارن بودن

تصمیــم گرفــت بــرای نجــات سرزمینشــان و برگردانــدن پروانه‌هایــی کــه کــوچ کــرده بودنــد، کار 

ــال صورتــی و مــادرش کــول پشتی‌هایشــان  ــی، ب ــح یــک روز آفتاب مفیــدی انجــام بدهــد. صب

ــه داشــت،  ــان به‌طــرف دشــت گل‌هایــی کــه خیلــی از سرزمینشــان فاصل را برداشــتند و پروازکن

حرکــت کردنــد. آن‌هــا ســاعت‌ها بــال زدنــد و بالاخــره بــه مقصــد رســیدند. مامــان پرپــری روی 

گل‌هــا می‌نشســت و گــرده‌ی آن‌هــا را برمی‌داشــت و داخــل کولــه‌اش می‌ریخــت. بــال صورتــی 

ــا نــگاه کــردن بــه مــادرش یــاد گرفــت چگونــه بایــد گــرده‌ی گل جمــع کنــد. او در حیــن کار  ب

ــرد.  ــادی می‌ک ــد و ش ــر می‌پری ــی روی گل دیگ ــد و از روی گل ــردن آواز می‌خوان ک

ــر  ــد و دیگ ــود. آن دو روز پرتلاشــی را پشــت ســر گذاشــته بودن ــه تاریــک شــدن ب هــوا رو ب

نــای بــال زدن نداشــتند. مامــان پرپــری بــه دختــرش گفــت: عزیــزم بهتــر اســت روی گلبرگ‌هــا 

اســتراحت کنیــم و صبــح فــردا بــه ســرزمین خودمــان برگردیــم.  مامــان پرپــری بوتــه گل بلنــدی 

ــه  ــید و ب ــا دراز کش ــی از گل‌ه ــدام از آن دو روی یک ــرد و هرک ــاب ک ــتراحت انتخ ــرای اس را ب

آســمان زیبــای پــر ســتاره خیــره شــد. چشــم پروانه‌هــا کم‌کــم داشــت گــرم می‌شــد کــه صــدای 

ــه گوششــان رســید.  ــژی ب ویژ‌وی

بــال صورتــی نگاهــی بــه اطــراف انداخــت تــا ببینــد صــدا از کجــا می‌آیــد، ناگهــان چشــمش 

بــه پرنــده‌ای افتــاد کــه تنــد تنــد بــال مــی‌زد و دور بوتــه گل می‌چرخیــد. بــال صورتــی بــا صــدای 

لــرزان گفــت: مامــان... مــرغ حشــره‌خوار آمــده... بایــد فــرار کنیــم! 
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آن‌هــا کــه خیلــی ترســیده بودنــد به‌ســرعت پــرواز کردنــد، امــا مــرغ حشــره‌خوار دســت‌بردار 

ــال  ــری و ب ــان پرپ ــرد. مام ــر می‌ک ــر و کمت ــا کمت ــا پروانه‌ه ــه‌اش را ب ــه فاصل ــر لحظ ــود و ه نب

ــرواز  ــه پ ــود. او نتوانســت ب ــری ســنگین‌ ب ــه مامــان پرپ ــد. کول ــه نفس‌نفــس افتادن ــی ب صورت

ــت  ــت از دس ــان داش ــی همچن ــال صورت ــاد. ب ــن افت ــان روی زمی ــد و ناگه ــه بده ــردن ادام ک

شــکارچی فــرار می‌کــرد و نمی‌دانســت چــه اتفاقــی بــرای مــادرش افتــاده اســت. وقتــی دیگــر 

صدایــش را نشــنید بــه پشــت ســرش نــگاه کــرد و بــا تعجــب دیــد کــه فقــط خــودش مانــده 

ــا  ــاند و ب ــی رس ــال صورت ــه ب ــودش را ب ــرعت خ ــره‌خوار به‌س ــره‌خوار. حش ــرغ حش ــت و م اس

ــا  ــا دســتش ســوراخ را محکــم گرفــت ت ــال صورتــی ب نوکــش کوله‌پشــتی‌ او را ســوراخ کــرد. ب

ــه درخــت  ــن راه نگاهــش ب ــرود. در بی ــن ن ــود از بی ــی را کــه به‌ســختی جمــع کــرده ب گرده‌های

بزرگــی افتــاد. کمــی ســرعتش را بــالا بــرد و در شــکافی کــه روی درخــت بــود پنهــان شــد. مــرغ 

حشــره‌خوار همــان اطــراف گشــتی زد. هــر چــه نــگاه کــرد اثــری از پروانــه ندیــد و بال‌زنــان از 

ــری از حشــره‌خوار  ــد خب ــا ببین ــرون آورد ت ــی ســرش را از شــکاف بی ــال صورت آنجــا دور شــد. ب

هســت یــا نــه. اوضــاع آرام شــده بــود و شــکارچی رفتــه بــود. او در نهایــت ســرعت مســیر آمــده 

را برگشــت و بــا خوشــحالی مــادرش را کــه روی گلــی نشســته بــود دیــد. آن‌هــا همدیگــر را در 

آغــوش گرفتنــد و بــه ســرزمین پروانــه‌ای بازگشــتند. مامــان پرپــری و بــال صورتــی گرده‌هــا را 

ــا طــراوت شــد و گل و  ــل گذشــته سرســبز و ب ــی زود همه‌جــا مث روی گیاهــان پاشــیدند و خیل

گیاهــان جدیــدی رشــد کــرد. کم‌کــم بــاد، عطــر گل‌هــا را بــه نقــاط دوردســت بــرد و پروانه‌هایــی 

ــه  ــار ک ــر ب ــد، ه ــه بع ــتند. از آن روز ب ــان برگش ــه خانه‌هایش ــاره ب ــد دوب ــرده بودن ــوچ ک ــه ک ک

پروانــه‌ای روی گلــی می‌نشســت و دلــش شــاد می‌شــد، نــوری زیبــا در قلــب مامــان پرپــری و 

ــاند. ــان می‌نش ــحالی را روی لب‌هایش ــد خوش ــد و لبخن ــن می‌ش ــی روش ــال صورت ب

مامان پرپری و بال صورتی برای چه در تلاش بودند؟ 	-

تو برای حفظ طراوت و سرسبزی طبیعت چه‌کارهایی می‌کنی؟ 	-

اگــر کســی را ببینــی کــه بــه طبیعــت احتــرام نمی‌گــذارد و زباله‌هایــش را در  	-

ــی؟ ــه‌کار می‌کن ــد، چ ــا می‌کن ــط ره محی

بازخورد 
از کــودک
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دانه‌های تسبیح

ــا خوشــحالی از تختــش پاییــن آمــد و پــس از شســتن دســت  ــان ب ــود. عدن صبــح شــده ب

ــون  ــک فرغ ــدرش، ی ــروز پ ــت دی ــه، به‌طــرف باغچــه خانه‌شــان رف و صــورت و خــوردن صبحان

کوچــک پلاســتیکی بــا بیــل و چکــش بــرای او خریــد بــود کــه بــا آن‌هــا خاک‌بــازی کنــد. عدنــان 

بــا خوشــحالی شــروع کــرد بــه کنــدن خاک‌هــای باغچــه. چندیــن بــار فرغــون را بــا بیــل کوچکش 

پــر از خــاک کــرد و از این‌طــرف بــه آن‌طــرف باغچــه بــرد. مــادرش آمــد تــوی حیــاط تــا بــازی 

عدنــان را تماشــا کنــد. او بــه پســرش گفــت: عزیــزم، خــدا قــوت! 

ــازی  ــه ب ــاعتی ک ــه را دور زد. یک‌س ــش باغچ ــا فرغون ــاره ب ــد و دوب ــکی خندی ــان یواش عدن

کــرد، خســته شــد. بــه اتــاق رفــت. مــادرش انجیرهــای درخــت خانــه را شســته و بــرای خــوردن 

بچه‌هــا روی میــز گذاشــته بــود. عدنــان بــا شــوق بــه ‌طــرف میــز رفــت و تــا خواســت یکــی از 

انجیرهــا را بــردارد و بخــورد، یــادش آمــد کــه مــادرش بــه او گفتــه بــود، مــا هیچ‌وقــت نبایــد 
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ــون  ــا آب و صاب ــان به‌ســرعت دســت‌هایش را ب ــم. عدن ــزی بخوری ــا دســت‌های نشســته چی ب

شســت و باعلاقــه و اشــتها، چنــد تــا از انجیرهــا را خــورد. حــالا بــرادرش حامــد کــه دو ســال از او 

کوچک‌تــر بــود از خــواب بیــدار شــده بــود و دلــش می‌خواســت بــازی کنــد. عدنــان بــه بــرادرش 

گفــت: حامــد میــای بــازی کنیــم؟ 

حامد گفت: اول می‌خواهم صبحانه بخورم. 

مــادر آن‌طــرف اتــاق نشســته بــود و داشــت روی یــک پارچــه خوش‌رنــگ گلــدوزی می‌کــرد. 

ــت:  ــان گف ــه عدن ــت و ب ــدار شــده اســت، به‌طــرف آشــپزخانه رف ــد از خــواب بی ــد حام ــا دی ت

ــور  ــت جمع‌وج ــه اتاق ــد از اینک ــن. بع ــع ک ــه‌ای جم ــاق ریخت ــه در ات ــایلت را ک ــزم، اول وس عزی

شــد ‌و حامــد هــم صبحانــه‌اش را خــورد، بــا هــم مســابقه می‌دهیــد و مثــل همیشــه مــن هــم 

ــوم.  ــان می‌ش داورت

ــش  ــاق پخ ــف ات ــش را ک ــا، دانه‌های ــی وقت‌ه ــه بعض ــت ک ــی داش ــبیح کوچک ــادر تس م

ــد.  ــابقه بدهن ــم مس ــا ه ــبیح ب ــای تس ــردن دانه‌ه ــت در جمع‌ک ــا می‌خواس ــرد و از بچه‌ه می‌ک

مــادر بعــد از تمــام شــدن صبحانــه‌ی حامــد، تســبیحش را آورد و آمــاده شــد تــا شــروع مســابقه 

را اعــام کنــد. 

عدنان گفت: آخ جون بازی جمع‌کردن تسبیح، من این بازی را خیلی دوست دارم. 

ــی،  ــد، عل ــت، الله، محم ــا گف ــرد و ت ــش ک ــاق پخ ــرش ات ــبیح را روی ف ــای تس ــادر دانه‌ه م

ــت.  ــده اس ــروع ش ــابقه ش ــه مس ــدند ک ــه ش ــا متوج بچه‌ه
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یک نمونه از احترام به طبیعت در داستان وجود دارد. آن را بگو. 	-

یک نمونه از احترام به پدر و مادر بگو. 	-

 عدنان چه‌کارهایی کرد؟

یک نمونه از احترام به خود را در داستان پیدا کن. 	-

بازخورد 
از کــودک

حامــد از عدنــان فــرز تــر بــود و دانه‌هــای بیشــتری جمــع کــرده بــود. عدنــان چنــد بــار بــه 

فکــرش رســید، حامــد را هــل بدهــد تــا بیفتــد و خــودش بتوانــد دانه‌هــای بیشــتری را جمــع 

کنــد؛ امــا هــر بــار یــادش آمــد کــه اگــر ایــن کار را بکنــد ممکــن اســت او آســیب ببینــد و مــادرش 

را هــم ناراحــت کنــد. چــون مــادر و بــرادرش را خیلــی دوســت داشــت، ایــن کار را نکــرد. 

ــه نســبت مســاوی دانه‌هــای  ــرادر ب ــود. هــر دو ب ــان رســیده ب ــه پای حــالا زمــان مســابقه ب

تســبیح را جمــع کــرده بودنــد و بــازی دو برنــده داشــت. پــس از تمــام شــدن بــازی، عدنــان از دو 

چیــز خوشــحال بــود، اول اینکــه دســت‌هایش را قبــل از خــوردن انجیرهــا شســته بــود و اتاقــش 

را مرتــب کــرده بــود. دوم اینکــه تــوی مســابقه دانه‌هــای تســبیح، بــرادرش را هــل نــداده بــود.
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من کارِ خوب را انتخاب می‌کنم.

ــان را  ــدان خوراکی‌هایم ــحال و خن ــمانه خوش ــتم س ــن و دوس ــود. م ــورده ب ــح خ ــگ تفری زن

ــاط کم‌کــم داشــت شــلوغ می‌شــد. مــژگان،  ــم. حی برداشــتیم و از پله‌هــای مدرســه پاییــن رفتی

ــمانه  ــن و س ــم. م ــاط بدوی ــد دور حی ــا بیایی ــت: بچه‌ه ــد و گف ــی‌هایمان آم ــی از هم‌کلاس یک

گفتیــم: مــا نمی‌آییــم. خانــم ناظــم گفتــه، نبایــد تــوی حیــاط بــدو بــدو کــرد. 

مــژگان ناراحــت شــد و گفــت: شــماها ترســو هســتید. خانــم ناظــم بــه مــا کاری نــدارد. مــن 

گفتــم: مــن ترســو نیســتم مــژگان خانــم! فقــط دوســت نــدارم کســی مــن را بــه خاطــر رعایــت 

نکــردن قانــون دعــوا کنــد. 

ــم ناظــم همیشــه می‌آیــد تــوی حیــاط  ســمانه گفــت: مریــم راســت می‌گویــد. ندیــدی خان

و مواظــب اســت تــا بــرای مــا اتفاقــی نیفتــد. مــژگان بــه حرفــم گــوش نــداد و شــروع کــرد بــه 

ــرای خــوردن آمــاده  ــاط مدرســه. مــن و دوســتم داشــتیم شــیر و کیکمــان را ب ــو حی ــدن ت دوی

ــه ســمانه  ــم خــورد ب ــد، محک ــه داشــت می‌دوی ــژگان همان‌طــور ک ــه م ــه یک‌دفع ــم ک می‌کردی

و بطــری شــیر از دســت ســمانه افتــاد و روپــوش و مقنعــه‌اش را خیــس کــرد. ســمانه بغضــش 

ــا ایــن مقنعــه و مانتویــی کــه همه‌جایــش شــیری شــده، چطــور  ــود و نمی‌دانســت ب ــه ب گرفت

بــرود ســر کلاس. 

مــژگان از کاری کــه کــرده بــود، ترســید و فــورا پشــت بچه‌هــای دیگــر قایــم شــد. خانــم ناظــم 

داشــت تــوی حیــاط قــدم مــی‌زد. او بــا دیــدن ســمانه پیشــمان آمــد و پرســید: چــرا لباســت خیس 

شــده؟ ســمانه بــا ســوال خانــم ناظــم، نزدیــک بــود بزنــد زیــر گریــه. مــن گفتــم: یکــی از بچه‌هــا 

تــوی حیــاط می‌دویــد و محکــم خــورد بــه دوســتم و بطــری شــیر ریخــت روی لبــاس و مقنعــه‌اش.

ــاره از او  ــا اش ــد و ب ــید، دی ــرک می‌کش ــا س ــر بچه‌ه ــت س ــه از پش ــژگان را ک ــم، م ــم ناظ خان

ده
یزا

عل
وا 

شی
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خواســت پیــش مــا بیایــد. مــژگان آهســته و بــا خجالــت جلــو آمــد. خانــم ناظــم بــه او گفــت:  

ــاط مدرســه جــای  ــر حی ــی. مگ ــون مدرســه توجــه نمی‌کن ــه قان ــه ب ــدم اســت ک ــار چن ــن ب ای

ــی؟ ــوش نمی‌ده ــرت را گ ــرف بزرگ‌ت ــرا ح ــت؟ چ ــدن اس دوی

مــژگان ســرش را پاییــن انداختــه بــود و بــه زمیــن نــگاه می‌کــرد. او از خانــم ناظــم و ســمانه 

معذرت‌خواهــی کــرد و گفــت کــه دیگــر کارش را تکــرار نمی‌کنــد. یــک ســاعت بعــد زنــگ مدرســه 

ــرود  ــم. مــژگان می‌خواســت تنهایــی ب ــد دنبال ــودم کــه بیای خــورد. مــن دم در منتظــر مــادرم ب

ــد،  ــد بیای ــروز نمی‌توان ــم ام ــت نمی‌شــوی؟ او گفــت: مامان ــه. پرســیدم: چــرا منتظــر مامان خان

ــم  ــه! مــن منتظــر مامان ــم: ن ــم! گفت ــا هــم بروی ــا دوتایــی ب ــه، بی ــروم خان می‌خواهــم خــودم ب

هســتم. تــو هــم اصــاً نبایــد تنهایــی بــروی، چــون خطرنــاک اســت. مــژگان پرســید: پــس مــن 

چــکار کنــم؟ گفتــم: بــا هــم می‌رویــم امــا صبــر می‌کنیــم تــا مامانــم بیایــد. مــن و مامانــم تــو 

ــم.  ــان می‌بری ــه خانه‌ت را ب

مــژگان خوشــحال شــد و گفــت: باشــد، این‌طــوری خیلــی بهتــر اســت. بعــد از اینکــه مــژگان 

را بــه خانــه‌اش رســاندیم، مــن همــه ماجراهــای آن روز مدرســه را بــرای مــادرم تعریــف کــردم. 

مــادرم مــرا نــوازش کــرد و گفــت: آفریــن ریحانــه جــان. تــو بــا نــه گفتــن بــه هم‌کلاســی‌ات، هــم 

قانــون مدرســه را زیــر پــا نگذاشــتی، هــم بــا راهنمایی‌هــای درســت، باعــث شــدی کــه مــژگان 

هــم دیگــر کارهــای خطرنــاک انجــام ندهــد.

کارهای اشتباه مژگان چه بود؟ 	-

حالا کارهای خوب مریم را بگو. 	-

به نظرت کارهای کدام‌یک درست بود؟ احترام به قانون یا بی‌احترامی به آن؟ 	-

یک نمونه احترام به بزرگ‌ترها و والدین را در داستان پیدا کن. 	-

بازخورد 
از کــودک
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کارهای خوب، با نیت‌های خوب

ــل و  ــه فامی ــد.‌ هم ــا می‌ش ــن برپ ــف جش ــزرگِ یوس ــه پدرب ــر در خان ــد غدی ــال روز عی هرس

ــد.  ــدی می‌گرفتن ــو عی ــزرگ اســکناس ن ــد و از دســت پدرب ــه آن‌هــا می‌آمدن ــه خان همســایه، ب

ــرد.  ــی می‌ک ــا پذیرای ــت و از مهمان‌ه ــمزه‌ای می‌پخ ــذای خوش ــم آن روز غ ــزرگ ه مادرب

ــغول زدن  ــرش، مش ــی ناص ــف و دای ــزرگ، یوس ــاط پدرب ــوی حی ــال، ت ــر امس ــد غدی روز عی

ــط  ــا خ ــام ب ــی علیه‌الس ــام عل ــم‌ ام ــا، اس ــد. روی پرچم‌ه ــوار بودن ــه دی ــبز ب ــای س پرچم‌ه

ــام  ــاره‌ی مهربانی‌هــای ام ــش، شــعری درب ــا صــدای خوب ــی ب ــود. دای قشــنگی نوشــته شــده ب

ــی‌زد و  ــت م ــم دس ــف ه ــک یوس ــردایی کوچ ــی، پس ــد و امیرعل ــام می‌خوان ــی علیه‌الس عل

خوشــحالی می‌کــرد. 

یوســف از دایــی ناصــر پرســید: دایــی چــرا پدربــزرگ هرســال عیــد غدیــر، بــه همــه اســکناس 

ــد؟ ــدی می‌دهن ــو عی ن

دایــی خندیــد و گفــت: چــون پدربــزرگ ســید هســتند. امــروز هــم روزی اســت کــه حضــرت 

علــی، امــام مــا شــده‌اند و هــر کــس بــه نیــت خوشــحال کــردن امــام علــی مهمــان دعــوت کنــد، 

خــدا را از خــودش راضــی کــرده اســت.

یوســف پرســید: مــن امــام علــی را خیلــی دوســت دارم. عیــدی هــم دوســت دارم. فکــر کنــم 

بقیــه هــم عیــدی دوســت دارنــد کــه بــه خاطــر گرفتــن عیــدی بــه دیــدن پدربــزرگ می‌آینــد؟

دایــی ناصــر بلنــد خندیــد و گفــت: گرفتــن عیــدی از دســت یــک ســید خیلــی می‌چســبد؛ امــا 

فامیــل و آشــنایان بــه خاطــر احتــرام بــه پدربــزرگ کــه ســید بــزرگ فامیــل هســتند، بــه خانــه مــا 

ــم. ــد و همگــی جشــن می‌گیری می‌آین

اد
ی‌ر

وب
 ای

یم
مر
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یوســف لبخنــدی زد و دوبــاره پرســید: مادربــزرگ هــم بــرای همیــن غــذای خوشــمزه می‌پزنــد؟ 

دایــی بــا لبخنــد جــواب داد: بلــه یوســف جــان، اصــاً چــون بــا نیــت خوبــی ایــن کار را انجــام 

ــود.  ــم می‌ش ــمزه‌تر ه ــه خوش ــد، از همیش ــا می‌پزن ــرای مهمان‌ه ــه ب ــی ک ــد، غذای می‌دهن

یوسف گفت: چه خوب است که خدا این‌جور کارها را دوست دارد. 

ــه نیــت خوشــحال کــردن امــام علــی  دایــی گفــت: همیــن پرچــم زدن‌هــای تــو هــم اگــر ب

ــو راضــی اســت. ــا ارزشــی کــرده‌ای و خــدا هــم از ت باشــد، کار ب

یوســف بــا ناراحتــی گفــت: دایــی مــن کــه بــرای پرچــم زدن نیــت نکــرده بــودم. بیاییــد از اول 

ــم. ــا را بزنی پرچم‌ه
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روز عید غدیر چه روزی است؟ 	-

چرا روز عید غدیر به دیدار سادات می‌رویم؟ 	-

تو با چه نیت‌های خوبی با دیگران ارتباط برقرار می‌کنی؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

دایی خنده بلندی کرد و گفت: دایی جان، خب الان نیت کن. الان هم دیر نشده.

یوسف گفت: یعنی می‌شود؟

دایی گفت: بله.

ــه   یوســف چشــمانش را بســت، در دلــش، یــک نیــت خــوب کــرد و خوشــحال و خنــدان ب

ســمت مادربــزرگ دویــد و گفــت:« مادربــزرگ قندان‌هــا را بدهیــد مــن ببــرم. امــروز می‌خواهــم 

ــم. ــا نیت‌هــای خــوب بکن ــی کارهــای خــوب، ب کل

مادربــزرگ بــا تعجــب بــه یوســف نــگاه کــرد و قندان‌هــا را بــه او داد. دایــی کــه از آن‌طــرف 

حیــاط، یوســف را نــگاه می‌کــرد، خندیــد و در دلــش بــه یوســف آفریــن گفــت.
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فکر میکنی بردن در مسابقه مهم است یا با اخلاق و ادب مسابقه دادن؟ 	-

در مسابقات چقدر به رقبایت احترام می‌گذاری؟ 	-

به نظرت داشتن ادب و داشتن اخلاق ورزشی چقدر مهمه؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

داستان شماره 11

تختــی

جــوان پهلــوان تختــی در تشــک کشــتی رقیــب نداشــت امــا همیشــه در میــان مــردم بــه خوبی 

رفتــار مــی کــرد. تختــی مــردی از جنــس مــردم و در کوچــه و خیابــان آرام راه می‌رفــت و ســر بــه 

زیــر بــود. همیشــه لبخنــد بــر لــب داشــت و بــا همــه رفتــاری گــرم و صمیمــی داشــت. تختــی 

همیشــه بهتریــن رفتــار را انجــام مــی‌داد و برایــش فرقــی نداشــت چــه کســی روبرویــش ایســتاده 

اســت. همیشــه محتــرم بــوده و بــه همــگان احتــرام می‌گذاشــت. تختــی در برابــر ســه چهــار هــزار 

تماشــاگر در ورزشــگاه کــه نــام او را فریــاد مــی زدنــد، تعظیــم مــی کــرد. 

یکــی از بهتریــن و قابــل توجه‌تریــن کشــتی‌های غلامرضــا تختــی بــا ســیراکف، قهرمــان نامــدار 

ــی  ــه دور نهای ــود. هــر دو ب ــی شــده ب ــز و حیات ــود. مســابقه بســیار هیجــان انگی بلغارســتانی ب

رســیده بودنــد. کشــتی کــه شــروع شــد، تختــی یــک بــار زیــر گرفــت و ســیراکف را خــاک کــرد و 

پــای او را در ســگک خــود گیــر انداخــت. ســیراکف روی ســگک مقاومــت کــرد و کشــتی ســرپا اعلام 

شــد. غلامرضــا زیــر گرفــت و او را خــاک کــرد و بــاز هــم پــای او را در ســگک خــود تحــت فشــار 

قــرار داد. دقیقــه ســوم کشــتی بــود و فشــار ســگک موجــب ناراحتــی شــدید پای ســیراکف شــد. او 

بــا دســت بــه پایــش اشــاره کــرد. تختــی کــه متوجــه ناراحتــی او شــده بــود، ســیراکف را رهــا کــرد 

و از جــا بلنــد شــد. فریــاد اعتــراض تماشــاچیان بلنــد شــد کــه چــرا ایــن کار را کــردی؟ تــو برنــده 

بــودی، مــی توانســتی بــازی را ببــری، چــرا ایــن کار را کــردی؟

تختــی ایســتاده بــود و ســرش پاییــن؛ او در برابــر همــه‌ ایــن فریادهــا، ســکوت کــرده بــود و 

چیــزی جــز ســامتی رقیبــش بــرای او اهمیــت نداشــت. ســیرا کــف کــه ایــن عمــل جوانمردانــه را 

از حریــف خــود دیــد، منتظــر داور نشــد و خــودش دســت تختــی را بــه عنــوان برنــده بلنــد کــرد.
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نقاشی شماره 1: محترمانه حرف بزن!

- آشنا شدن کودک با طرز صحبت کردن محترمانه؛

- جلب‌توجه کودک به آثار رفتار غیرمحترمانه با دیگران؛

- توجه به احساسات اطرافیان ؛

اجــرا

بــه کــودک بگوییــد یــک نقاشــی از یــک موقعیــت 

ــه کســی  ــا شــنیده اســت ک ــده و ی ــه در آن دی ک

غیرمحترمانــه بــا کســی صحبــت می‌کنــد کشــیده 

ــا  ــرد ب ــار آن ف ــاق و رفت و ســپس در مــورد آن اتف

شــما حــرف بزنــد و تعریــف کنــد کــه چــه اتفاقــی 

افتــاده و چــه احساســی داشــته اســت.

تا به ‌حال پیش ‌آمده است کسی با تو محترمانه صحبت نکند؟ 	-

ــه  ــود چ ــت نمی‌ش ــه صحب ــزان لازم محترمان ــه می ــی ب ــس می‌کن ــی ح وقت 	-

ــی داری؟ احساس

برای اینکه با اطرافیان رفتار محترمانه داشته باشیم چه‌کارهایی می‌توانیم بکنیم؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه
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نقاشی شماره 2: سفره‌ی افطار

- ایجاد آگاهی در خصوص احترام به خداوند؛

- ایجاد انگیزه در کودک برای انجام وظایف دینی خود؛

- ارتقای احترام به مقدسات؛

اجــرا

 از کــودک بخواهیــد  یــک نقاشــی بــا موضــوع احتــرام بــه خداونــد بکشــد؛ مثــل فــردی کــه 

نمــاز می‌خوانــد، یــا کســی 

کــه ســر ســفره‌ی افطــار اســت 

یــا هــر آنچــه کــودک یــا شــما 

خداونــد  بــه  احتــرام  را  آن 

ــورد  ــپس در م ــد و س می‌دانی

آنچــه کشــیده بــرای شــما 

ــد. ــح ده توضی

زمان مورد نیاز: 25 دقیقه

یک خاطره از مهمانی‌های افطاری که در منزل یکی از اقوام بودیم، تعریف کن. 	-

در ماه رمضان چه احساسی داشتی؟ 	-

برای احترام به خداوند چه راه‌هایی وجود دارد؟ 	-

آیا ارتباط مناسب و محترمانه با دیگران با احترام به خداوند ارتباطی دارد؟  	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 3: داستان رو نقاشی کن.

- درونی کردن آموزش مورد هدف یکی از داستان‌ها برای کودک؛

- کامل کردن آموزش به روش عینی؛

- ایجاد انگیزه در کودک در مورد هدف آموزشی داستان‌ها؛

اجــرا

به کودک بگویید در مورد یکی از 

داستان‌هایی که برای او خوانده‌اید 

یک نقاشی بکشد.

بــه کــودک بگوییــد داســتان را بــرای شــما، پــدر ،بــرادر و خواهــر خــود از روی 

آن نقاشــی تعریــف کنــد.

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه
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نقاشی شماره 4: احترام به بزرگ‌ترها

- آموزش احترام به بزرگ‌ترها؛

- ایجاد علاقه در کودک برای ارتباط بیشتر با بزرگ‌ترها؛

- آموزش نحوه‌ی صحبت کردن محترمانه با پدربزرگ و مادربزرگ؛

اجــرا

از کــودک بخواهیــد یــک نقاشــی 

از یــک جمــع خانوادگــی بــا 

حضــور پدربــزرگ و مادربــزرگ 

احتــرام  مــورد  در  و  بکشــد 

رفتارهــای  و  بزرگ‌ترهــا  بــه 

ناشایســتی کــه در برابــر ایشــان 

ــا شــما  ــده اســت ب از کســی دی

ــد. ــرف بزن ح

رفتار مناسب با پدربزرگ چگونه است؟ 	-

ــی  ــورد کس ــرز برخ ــر ط ــه خاط ــزرگ ب ــی مادرب ــاس کن ــه احس ــده ک پیش‌آم 	-

ــود؟ ــت ش ناراح

به نظر تو چه رفتارهایی در مقابل بزرگ‌ترها اشتباه یا غیرمحترمانه است؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه
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انیمیشــنی کوتــاه و بــی‌کلام کــه در آن اهمیــت نوع‌دوســتی و تأثیــر رفتــار مــردم بــر یکدیگــر 

نشــان داده شــده اســت و بی‌تفاوتــی نســبت بــه جامعــه و دیگــران در آن مذمــت می‌شــود.

2:45

1- آقای بی‌تفاوت

گفت‌وگوی قبل از تماشا

ــاوت  ــط پیرامونــش بی‌تف ــان و محی ــه اطرافی ــاوت نســبت ب ــای بی‌تف ــی آق ــدای پویانمای در ابت

اســت؛ ولــی درخواســت پیــرزن بــرای عبــور دادنــش از خیابــان باعــث تغییــر نگــرش او می‌شــود 

و او بــه فــردی تبدیــل می‌شــود کــه کارهــای خیرخواهانــه انجــام می‌دهــد. 

والدیــن می‌تواننــد بــا فرزنــدان خــود دربــاره‌ی وظایفشــان در قبــال دیگــران و اجتمــاع 

گفت‌وگــو کننــد و دربــاره‌ی ایــن موضــوع کــه مــا بــا انجــام چه‌کارهایــی می‌توانیــم بــه جامعــه 

ــد.  ــخن بگوین ــم س ــانی کنی خدمت‌رس

ــه را در  ــن روحی ــد ای ــعی می‌کن ــرد، س ــکل می‌گی ــه در او ش ــی ک ــد از تحول ــاوت بع ــای بی‌تف آق

جامعــه گســترش دهــد و افــراد را دعــوت بــه همدلــی کنــد. والدیــن می‌تواننــد دربــاره‌ی تأثیــر 

ــد. ــدان خــود گفت‌وگــو کنن ــا فرزن مــردم روی یکدیگــر ب
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گفت‌وگوی بعد از تماشا

از فرزندتان بپرسید:

- وظایف ما در قبال دیگران و جامعه چیست؟

- ما با انجام چه‌کارهایی می‌توانیم به جامعه خدمت‌رسانی کنیم؟

- چگونه می‌توانیم روحیه‌ی همدلی را در جامعه گسترش دهیم؟

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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کاپیتــان زیرشــلواری؛ ســعادت بــزرگ، قســمت دیگــری از داســتان‌های کاپیتــان زیرشــلواری 

ــر  ــی در ژان ــن پویانمای ــام ســاخته شــده اســت. ای ــن ن ــا همی ــی ب ــر اســاس رمان ــه ب اســت ک

ــورج و  ــاش ج ــاره‌ی ت ــده و درب ــاخته ش ــال 2020 س ــی، در س ــی و خانوادگ ــدی، ماجراجوی کم

ــز و فانتــزی  ــد بــرای تغییــر ســنت کریســمس اســت. خشــونت ایــن اثــر بــه شــکل طن هارول

ــت. ــرگرم‌کننده اس ــودک س ــب ک ــرای مخاط ــت و ب اس

46:03

2- کاپیتان زیرشلواری: سعادت بزرگ

گفت‌وگوی قبل از تماشا

ایــن پویانمایــی، داســتان کوتاهــی دربــاره‌ی مواجهــه‌ی جــورج و هارولــد بــا سنت‌هاســت. آن‌هــا 

در ایــن داســتان، دلشــان می‌خواهــد ســنت کهــن را تغییــر دهنــد و به‌جــای اینکــه بــرای شــاد 

کــردن دیگــران تــاش کننــد، کریســمس را بــه بلیســمس تغییــر دهنــد و شــادی و لذتــی را کــه 

موردپســند خودشــان اســت، رواج دهنــد. در ایــن پویانمایــی، فرزنــد شــما می‌توانــد بــا فرهنــگ 

و آداب‌ورســوم کشــورهای دیگــر و ســنت کریســمس آشــنا شــود. توصیــه می‌شــود همان‌طــور 

کــه در ایــن پویانمایــی، علــت پدیــد آمــدن ســنت‌ها و لــزوم پایبنــدی بــه فرهنــگ را بــه کــودک 
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- از او بخواهید داستان این پویانمایی را برایتان تعریف کند.

- از فرزندتان بپرسید چرا پدرها و مادرها به بلیسمس علاقه‌ای نداشتند؟

- از او بپرسید در نهایت چرا جورج و هارولد تلاش کردند تا کریسمس قبلی را بازگردانند؟

- نماد فرهنگی هر کشور چیست؟

ــان  ــاره‌ی مراســم‌هایی کــه از فرهنــگ خودمــان می‌شناســد برایت ــد درب ــان بخواهی - از فرزندت

صحبــت کنــد و بگویــد کــدام ‌یــک از آداب‌ورســوم فرهنــگ خودمــان را می‌پســندد؟

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.

ــوری و...  ــدا، چهارشنبه‌س ــب یل ــوروز، ش ــد ن ــل عی ــنت‌هایی مث ــاره‌ی س ــد، درب ــح می‌ده توضی

بــا او صحبــت کنیــد. می‌توانیــد دربــاره‌ی تغییــری کــه در ســنت کهــن چهارشنبه‌ســوری در طــی 

ایــن ســال‌ها ایجادشــده و آن را از یــک جشــنِ شــاد بــه یــک جنــگ خیابانــی تبدیــل کــرده بــا 

فرزندتــان صحبــت کنیــد و بــه او بگوییــد چهارشنبه‌ســوری فعلــی مثــل بلیســمس، ممکــن اســت 

ــن ســنت خــوب را  ــد ای ــه می‌توان ــا آســیب‌هایی دارد ک ــی ســرگرم‌کننده باشــد ام ــرای لحظات ب

بــه خاطــره‌ی بــدی تبدیــل کنــد. به‌عــاوه توصیــه می‌شــود در هــر مناســبت ملــی و مذهبــی، 

بــا داســتان، بــازی، نقاشــی یــا ســاخت کاردســتی، فرزندتــان را بــا آن ســنت آشــنا کنیــد و ســعی 

ــه  ــش هدی ــد برای ــد. می‌توانی ــذاب کنی ــرای او ج ــنت‌ها را ب ــاوت، س ــای متف ــا روش‌ه ــد ب کنی

ــد از او  ــاًً می‌توانی ــد؛ مث ــه کن ــاره آن مناســبت تهی ــک کاردســتی درب ــد ی ــد، از او بخواهی بگیری

ــد.  ــور کن ــی‌هایش آن را مص ــا نقاش ــد و ب ــتانی بنویس ــد داس ــورج و هارول ــد ج ــد مانن بخواهی

ــی‌رود و پیشــنهادش را مطــرح  ــف م ــه کشــورهای مختل ــل ب ــز، بابانوئ ــی از داســتان نی در جای

ــکل  ــه ش ــاق ب ــن اتف ــه ای ــد ک ــرون می‌کنن ــان بی ــورها او را از مجلسش ــه کش ــا هم ــد، ام می‌کن

طنــز نمایــش داده می‌شــود، شــما می‌توانیــد دربــاره‌ی نمادهــای فرهنگــی هــر کشــور و دربــاره 

نمادهــای ملــی و فرهنگــی ایــران نیــز بــا او صحبــت کنیــد.



71

ال
 س

9 
 تا

6 
ان

دک
کو

 با 
کار

ب 
کتا

ــاس از  ــا اقتب ــو و ب ــباب‌بازی‌های لگ ــخصیت‌های آن از روی اس ــه ش ــنی ک ــریال انیمیش س

ــر کمــدی  ــن ســریال در ژان ــگ ســتارگان ســاخته شــده اســت. ای ــی جن مجموعــه علمــی تخیل

ــی را در آن شــاهد هســتیم. ــرس کم اســت و خشــونت و ت

22:35

3- جنگ ستارگان لگو: ماجراهای فیری میکرها

گفت‌وگوی قبل از تماشا

ایــن ســریال انیمیشــنی، دربــاره‌ی اتفاقاتــی اســت کــه بــرای کــردی و برادرانــش رخ می‌دهــد. 

آن‌هــا صاحــب یــک تعمیــرگاه در ســفینه‌ای فضایــی هســتند کــه بــه ســاخت و تعمیر ســفینه‌های 

ــوند  ــب می‌ش ــتباهاتی مرتک ــتان، اش ــت داس ــخصیت‌های مثب ــی ش ــد. گاه ــی می‌پردازن فضای

ــل  ــتباهاتی مث ــد. اش ــران کنن ــتباه را جب ــد آن اش ــعی می‌کنن ــد و س ــه از آن درس می‌گیرن ک

ــا و بی‌احتیاطــی.  ــر بزرگ‌تره ــه تذک ــی ب ــران، بی‌توجه ــازه از وســایل دیگ ــدون اج اســتفاده‌ی ب

ــاره‌ی  ــد درب ــن می‌توانن ــد. والدی ــان می‌دهن ــتگی‌هایی نش ــز ازخودگذش ــا نی ــی صحنه‌ه در برخ

ایــن اشــتباهات بــا فرزنــدان خــود گفت‌وگــو کننــد و از آن‌هــا بپرســند چــرا رفتــار شــخصیت‌ها 

درســت یــا غلــط اســت یــا از آن‌هــا بخواهنــد به‌جــای دروغ گفتــن، راه‌حلــی پیشــنهاد دهنــد. در 

ایــن پویانمایــی فضایــی تخیلــی و غیــر واقعــی بــه نمایــش در‌می‌آیــد کــه لازم اســت دربــاره‌ی 

آن بــا کــودک گفت‌وگــو شــود. دربــاره‌ی تــاش بــرای رســیدن بــه هــدف و کشــف اســتعدادها 

بــا فرزنــد خــود صحبــت کنیــد.
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از کودک خود بپرسید:

-  روآن بــرای رســیدن بــه توانایی‌هــای خــود چــه اشــتباهاتی را مرتکــب شــد؟ بــا ایــن ســؤال 

دربــاره‌ی اشــتباهات روآن، بــا کــودک خــود صحبــت کنیــد.

- از کودک خود بپرسید چرا کردی در برخی موارد دروغ می‌گفت؟

- در ارتباط با فضای تخیلی و غیرواقعی پویانمایی، با کودک خود گفت‌وگو کنید.

- با فرزند خود درباره‌ی تلاش برای رسیدن به اهداف و کشف استعدادها صحبت کنید.

- ســؤال دربــاره‌ی اشــتباهاتی کــه شــخصیت‌ها مرتکــب می‌شــدند، صحبــت دربــاره‌ی 

ــت. ــد اس ــت، مفی ــواده‌اش می‌گف ــود و خان ــات خ ــرای نج ــردی ب ــه ک ــی ک دروغ‌های

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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ــه  ــا را ب ــواع مهارت‌ه ــف ان ــی در قســمت‌های مختل ــای زندگ ــی مهارت‌ه ــه پویانمای مجموع

کــودکان آمــوزش می‌دهــد. در قســمت ریختــن زبالــه در طبیعــت، مقصــود آمــوزش احتــرام بــه 

طبیعــت بــه کــودکان اســت.

12:05

4- ریختن زباله در طبیعت

گفت‌وگوی قبل از تماشا

از کــودک بپرســید در مــورد احتــرام بــه طبیعــت چــه فکــری می‌کنــد و یــک روز کــه بــه گــردش 

ــرام گذاشــته  ــه طبیعــت احت ــد کــه چطــور ب ــال بزن ــد و مث ــادآوری کن ــد را ی در طبیعــت رفته‌ای

اســت. ســپس بــه او بگوییــد یــک پویانمایــی را بــا هــم در ایــن مــورد تماشــا کنیــم تــا بهتــر 

بدانیــم چطــور بایــد رفتــار کــرد.
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از کودک خود بپرسید

- معلم در چه گروهی عضو بود؟ هدف گروه آن‌ها چه بود؟

در  را  آن‌هــا  خــود  آشــغال‌های  جمع‌کــردن  به‌جــای  انســان‌ها  چــرا  می‌کنــی  فکــر   -

می‌کننــد؟ رهــا  محیط‌زیســت 

ــوه  ــا ک ــردن زباله‌هــای ســاحل ی ــرای جمع‌ک ــه ب ــت داوطلبان ــک فعالی ــرار باشــد در ی ــر ق - اگ

شــرکت کنــی علاقــه‌ای بــه شــرکت داری؟

ــودت  ــر از خ ــای کوچک‌ت ــه بچه‌ه ــت ب ــه محیط‌زیس ــتر ب ــرام بیش ــرای احت ــی ب - می‌توان

ــی. ــوزش ده ــط را آم ــتن محی ــزه نگه‌داش ــرای پاکی ــی ب راه‌های

ــل  ــه حداق ــا اینک ــم ی ــز کنی ــا را تمی ــم آنج ــور می‌توانی ــم چط ــردش می‌روی ــه گ ــی ب - وقت

ــد. ــت می‌رس ــه ذهن ــی ب ــه راه‌های ــم؟ چ ــع کنی ــان را جم ــغال‌های خودم آش

- میدانی روز طبیعت چه روزی است؟ در مورد روز طبیعت با کودک حرف بزنید.

- رفتار بچه‌های کلاس با همکلاسی دارای معلولیت خود چطور بود؟

برای دانلود این انیمیشن، رمزینه‌ی پاسخ سریع 

روبرو را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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قبــل از شــروع بــازی هــا ســعی کّنیــد بــازی را نصــب کــرده و بــا محیــط بــازی آشــنا شــوید. 

بعــد در فرصتــی مناســب کــودک را تشــویق بــه ایــن بــازی هــا کنیــد.
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بازی شماره 1: نوروز ران

ــه  ــار را ب ــدن به ــژده‌ی آم ــد م ــگار می‌خواه ــی‌دود، ان ــه م ــان در محل ــروز بی‌پای حاجی‌فی

ــازی  ــد. ب ــور کن ــع عب ــد و از موان ــع کن ــری جم ــکه‌های بیش‌ت ــد س ــد بتوان ــد، بای ــی بده اهال

ــای  ــن عیده ــن و مهم‌تری ــوروز از اصیل‌تری ــد ن ــود. عی ــام می‌ش ــن انج ــک بازیک ــن و ت آفلای

ــه  ــگ را ب ــن فرهن ــد جــذاب و دوست‌داشــتنی ای ــن عی ــت از ای ــا حمای ــان اســت، ب ــا ایرانی م

ــم. ــل کنی ــان منتق فرزندانم

برای دانلود بازی، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید

بــا حمایــت و توجــه بــه اعیــاد مرســوم و ســنت‌های غنــی ایرانــی و انتقــال 

ایــن فرهنــگ بــه فرزندانمــان، مانــع از جایگزینــی مناســبت‌هایی دیگــر ماننــد 

ــویم. در  ــان ش ــن فرزندانم ــاس در ذه ــی و بی‌اس ــت غرب ــا هوی ــن ب هالووی

عیــن ‌حــال می‌توانیــد در مــورد ایــن مراســم‌ها یــا مراســمات اقــوام و 

ــه  ــرام ب ــه احت ــا را ب ــرده و آنه ــت ک ــودک صحب ــا ک ــف ب ــای مختل فرهنگ‌ه

ــد. ــویق کنی ــا تش تفاوت‌ه

گفت‌وگوی قبل

 از بازی
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- عیــد نــوروز یکــی از مهم‌تریــن، قشــنگ‌ترین و قدیمی‌تریــن عیــد باســتانی 
ــا ایرانیان اســت. م

- فرزندتــان را بــا رســم و رســومات ایــن عیــد دوست‌داشــتنی و فرهنــگ غنــی و 
ــد. ــر آشــنا کنی ــد هزارســاله‌مان بیش‌ت چن

- حاجی‌فیــروز از زمــان قدیــم نمــاد شــخصی اســت کــه در کوچه‌هــا راه مــی‌رود 
و بــا ســاز و دهــل مــژده آمــدن بهــار را بــه مــردم می‌دهــد.

- بــرای آشــنایی هــر چــه بیش‌تــر فرزندتــان بــا ایــن رســم برایــش از 
بگوییــد. حاجی‌فیــروز 

گفت‌وگوی بعد

 از بازی



79

ال
 س

9 
 تا

6 
ان

دک
کو

 با 
کار

ب 
کتا

بازی شماره 2: دانشمند کوچولو

بازیکــن در ایــن بــازی می‌توانــد اطلاعــات مفیــدی در مــورد میوه‌هــا، حیوانــات، ماشــین‌ها، 

مشــاغل و فصــول را بــا گرافیکــی جــذاب و یــک راهنمــای صوتــی شــیوا بــه دســت آورد. بــازی 

عــاری از خشــونت، تــرس، یــا هرگونــه نکتــه‌ی منفــی اســت و محیطــی امــن بــرای کــودک شــما 

فراهــم کــرده اســت. همچنیــن ســهولت بالایــی داشــته و فرزندتــان در طــول بــازی اضطــراب 

ــار  ــدون کســب اجــازه و دادن اختی ــی و ب ــازی به‌صــورت ناگهان ــد. در طــول ب ــه نمی‌کن را تجرب

ــده و کلافــه  ــد آزاردهن ــه فرزندتــان، تبلیغاتــی رو صفحــه ‌نمایــش داده می‌شــوند کــه می‌توان ب

کننــده باشــد. بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق، می‌تــوان اینترنــت را حیــن بــازی قطــع کــرد.

برای دانلود بازی، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید
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ــه در  ــان کودکان ــه زب ــی ب ــی علم ــد اطلاعات ــازی می‌توان ــن ب ــن در ای بازیک

ــرد.  ــاد بگی ــاغل ی ــین‌ها و مش ــا، ماش ــات، فصل‌ه ــا، حیوان ــوان میوه‌ه 5 عن

بازیکــن بــا انتخــاب هــر یــک از فصــول بــازی، وارد دنیایــی متفــاوت می‌شــود 

ــل  ــاب فص ــا انتخ ــال ب ــرای مث ــردازد. ب ــه کاوش بپ ــا ب ــد در آن دنی و می‌توان

ــته‌بندی‌های  ــن دس ــده و از بی ــات ش ــای حیوان ــد وارد دنی ــات، می‌توان حیوان

مختلــف حیوانــات اعــم از حیوانــات آبــی، حیوانــات مزرعــه، حیوانــات جنــگل 

و حیوانــات خانگــی، یــک دســته را انتخــاب کنــد و در آن دســته بــا حیوانــات 

ــن  ــی را در مــورد آن‌هــا انجــام دهــد. ای مختلفــی آشــنا شــود و مأموریت‌های

مأموریت‌هــا در راســتای مطالبــی اســت کــه در خــال بــازی بــه کــودک آمــوزش 

ــه  ــه لباس‌هــای مناســب فصــول ب ــه‌ای ک ــال در مرحل ــرای مث داده می‌شــود. ب

ــاس مناســب  ــه لب ــوزش داده می‌شــود، از وی خواســته می‌شــود ک ــودک آم ک

ــا گذاشــتن غذاهــای  ــودک ب ــا ک ــرار دهــد، ی ــا آن فصــل را روی آن فصــل ق ب

مختلــف جلــوی حیوانــات می‌توانــد بــا دیــدن واکنــش آن‌هــا بــه هــر غــذا، در 

مــورد غــذای موردعلاقــه‌ی هــر حیــوان اطلاعــات کســب کنــد.

گفت‌وگوی قبل

 از بازی
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از فرزندتــان بخواهیــد مطالبــی کــه یــاد می‌گیــرد را بــرای شــما توضیــح دهــد 
و در خــال توضیحاتــش مطالبــی جانبــی بــرای او توضیــح دهیــد؛ مثــاًً وقتــی 
ــیب و  ــواع س ــورد ان ــد در م ــد، می‌توانی ــان می‌گوی ــیب برایت ــد س دارد از فوای
مناطقــی کــه درخــت ســیب در آن بــه ثمــر می‌نشــیند صحبــت کنیــد. می‌توانیــد 
بــا همراهــی کودکتــان فهرســتی از غذاهــا یــا دســرهایی کــه می‌تــوان بــا ســیب 
درســت کــرد را تهیــه کنیــد و برخــی از آن‌هــا را بــا همــکاری یکدیگر درســت کنید 
و در خــال ایــن فراینــد نیــز مطالــب جدیــدی بــه کودکتــان آمــوزش دهیــد. برای 
مثــال زمانــی کــه بــا کودکتــان در بیــرون از منــزل بــه ســر می‌بریــد و ماشــینی از 
بیــن ماشــین‌های موجــود در ایــن بــازی مشــاهده می‌کنیــد، آن را بــه کودکتــان 
ــاًً بگوییــد ایــن  ــد؛ مث ــد و در مــورد آن برایــش داستان‌ســرایی کنی نشــان دهی
ــا  ــد، حتم ــات ده ــانی را نج ــان انس ــی‌رود ج ــانی الان دارد م ــین آتش‌نش ماش

بی‌احتیاطــی کــرده و بــه وســایل نوک‌تیــز یــا وســایل برقــی نزدیــک شــده.

 می‌تــوان در مــورد اینکــه اگــر هــر شــغل در جامعــه وجــود نداشــت چــه اتفاقــی 
می‌افتــاد، بــا کــودک صحبــت کــرد؛ مثــاًً می‌تــوان از کــودک پرســید: بــه نظــرت 
اگــر پزشــک‌ها نبــودن چــه اتفاقــی می‌افتــاد و از پاســخ کــودک بــه ایــن ســؤال 
ــت بهداشــت  ــزوم چــکاب دوره‌ای، رعای ــل ل ــی مث ــوزش مســائل جانب ــرای آم ب

فــردی و بهداشــت محیــط و غیــره اســتفاده نمــود.

گفت‌وگوی بعد

 از بازی



82

رام
حت

و ا
ب 

 اد
-  

وز
مـ

فرآ
وز 

مـ
ودآ

خ

دعا و نیایش

در پایان، متن این دعا و نیایش را با فرزند خودتان بخوانید:

ــه  ــن زمان‌هــا ب ــا در ای ــام صــادق علیه‌الســام، دع ــی علیه‌الســام و ام ــام عل ــق فرمــوده ام طب

اســتجابت نزدیــک اســت: بعــد از نمــاز، هنــگام تــاوت قــرآن، قبــل از اذان صبــح، بعــد از طلــوع 

فجــر، بعــد از ظهــر و بعــد از مغــرب، قبــل از بــ او ســختی‌ها، شــب عيــد قربــان و اول رجــب، روز 

عرفــه، نیمــه شــعبان، شــب عیــد فطــر، مــاه مبــارک رمضــان، روزهــای جمعــه.

ــر و  ــاد بگی ــی. ایــن دعاهــا را ی ــی ایــن دعاهــای خــوب را همــراه بزرگ‌ترهایــت بخوان می‌توان

بــا خــدا گفت‌وگــو کــن. خــدا صــدا و دعــای تــو را کــه پــاک و خــوب هســتی، دوســت دارد.

خداونــد عزیــزم؛ تــو خالــق مــن و همــه عالــم هســتی. از اینکــه بنــده تــو هســتم 

خیلــی خوشــحالم و حــس کرامــت و محتــرم بــودن دارم.

خدایا؛ به من کمک کن تا بتوانم به افراد و انتخاب‌هایشــان احترام بگذارم.

خدایــا؛ از اینکــه بــرای مــن پــدر و مــادر و پدربــزرگ و مادربــزرگ مهربــان و دلســوز 

ــم و  ــان باش ــی برایش ــد خوب ــم فرزن ــا بتوان ــن ت ــک ک ــم. کم ــو ممنون داده‌ای از ت

ــرام بگــذارم. ــه بزرگترهایــم احت همیشــه ب

خدایــا؛ کمــک کــن تــا احتــرام بــه طبیعــت، احتــرام بــه قانــون و احتــرام بــه همــه 

مخلوقاتــت ســرلوحه زندگیــم باشــد.

خــدای مهربانــم؛ مــن می‌دانــم اگــر اشــتباهی از مــن ســر زد، تــو مــن را می‌بخشــی 

و مثل همیشــه دوســتم داری.ّ

خدایــا بــر پیامبــر مهربانــت و خانــدان عزیزشــان درود بفرســت و مــن را از پیــروان 

ایشــان قــرار بــده.
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ــا بحران‌هــای زندگــی. مــرآت مهــارت رودرودیــی ب

ــاوت مهارت‌هــای  ــی متف ــو، زندگ ــی. 1392. اندیشــه ن ــم اصلان ــازاده، ابراهی ــ اســلیقه‌دار، محــرم آق ــر، لی - مرتضــی مجدف

ــرآت ــاد. م ــر نق ــر خــاق و تفک ــدی: تفک ــی: مهارت‌هــای فراین زندگ

- محــرم آقــازاده، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی. 1392. یــک شــهر، یــک ســقف مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت شــهروندی. مــرآت - 

-رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1394. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا
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- ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. گره‌گشــایی در روز روشــن مهارت‌هــای زندگــی: 

تعــارض و حــل مســئله. مــرآت

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک سازگار. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1400. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا

ــه‌ی 10  ــی )مجموع ــودکان ایران ــرای ک ــری ب ــتان‌های فک ــت. 1392. داس ــم هم ــنده، مری ــن درخش ــوروزی، نگی ــی ن - رضاعل

ــه ــدی(. نشــر آموخت جل

..........

ــا 10 ســال، ترجمــه: حســین فدایــی حســین،  ــرای بچــه هــای 6 ت ــازی نشــاط آور ب - شــارتل بارتــل . 1396. صــد و یــک ب

تهــران: نشــر صابریــن.

- فاطمه بدرطالعی .1394. بازی های محلی ایران برای کودکان و نوجوانان، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .

- اسماعیل جعفری .1397. دایره المعارف بازی کودکان، تهران، نشر ندای سینا.

- پترا راین هارد. 1391.  250 بازی 5 دقیقه ایی با بچه ها در خانه و مهد و مدرسه، ترجمه: اکبر قندی ، تهران: نشر قدیانی.

- شاندو واردا. 1397.  101بازی خانوادگی، ترجمه: منصوره اصلانی. تهران: نشر صابرین.

- جــی کــی چــن، امیلــی ایزبرگ،مــارا کرچوســکی .1393.  پــروژه طیــف )تجربــه هــا و فعالیــت هایــی بــرای افزایــش هــوش 

هــای چندگانــه در کــودکان پیــش دبســتانی(. ترجمــه: علــی اکبــر ابراهیمــی، احمــد عابــدی. اصفهــان: نشــر نوشــته.

- جان گاتمن. 1391. پرورش هوش هیجانی در کودکان. ترجمه: حمیدرضا بلوچ، تهران، نشر رشد.

- استنلی گرین اسپن. 1394. کلیدهای پرورش احساس امنیت در کودکان. ترجمه: اکرم کرمی، تهران: نشر صابرین.

)www.ircg.ir( سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به آدرس -

)www.kodoumo.ir( سامانه‌ی دستیار چندرسانه‌ای خانواده؛ کدومو به آدرس -

)www.chikhoobeh.com( مرجعِ تحلیلِ تربیتیِ انیمیشن‌ها به آدرس -

)www.aparat.com( سرویس اشتراک ویدیو  به آدرس -

)www.telewebion.com( مرجع پخش زنده و آرشیو شبکه‌های صدا و سیما به آدرس -

)www.cafebazaar.ir( سایت دانلود برنامه و بازی برای اندروید؛ کافه بازار به آدرس -


